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مس ۳ 
دراین ماه بر دیثر تفت و حك در ارو با فزو تع 
و مها سقهر سیک . 

چه ازیکسوی کنفرانس ذنو برای کاستن از ابزاد جنك(یاخاع 

۳ _ 

سلاح ) هه ماه امیدی پاک مردم ود هرحه بی بایه‌تر تردیده و بگفته 
آژانس‌ها , بکو جه بن ستی رسیده > . 

خو انند کان یمان بشمارة باز دهم محاه باز گفته نها مارادر 
باز ه این کنفرانس باز دی بخو انند ۲ آ جرا که ماآ نردز کفته‌بودم 
امروز خود ادوباییان میکو بند . 

این عادت اروبایبان است که بهر کاری که آغاز میکنند لافها از 

ت مر ‌ 

سودءاهی آن زده جهان را براز امید.مي‌سازند ودیری‌نمبگنده کنهنه 


آن لفیا س شرله و پیکبار نو معدی جای‌آن امد هار ا گرد ِ 


شماره سیز دهم ت‌ ۳ ۳۹ سال یکم 


در آنیوندسال ارو بابه رکوجه‌ای که درآ مده بدپختانه «بن ست» 
نیع چرا آدمی باچشم باز بکوچه بن‌بست ددآید »؛ 

ی و ما آن مقاله دا ددشماده باژده در بارء رن 7 امن 
ابزار حنك ارکاشته و ی بر ده با نمو درم که از آنهمه کفتکوها 
شحه دز دست نجو اهد بود دوذی بو د که دوات انگلیس سشنهاد وی 
بعنوان ژمینه بیمان منتشر نموده و انتانی ادن معادن وزیر خارحه 
انکلیس با ستخت‌هارا تن و میگفتند که گردش او ترا 91 که 
دولتهارا با سمان همداستان نماید و ازاین سشنهاد و ؟ شش دوات 
انگلیس آمیدتازژه‌ای درسراسر ارو با بىدآشده بود " ی ما شکار نو شتیم 
که | گرهم پیشنهاد انکلیس با پيشنهاد دیگری پسندهمهٌ دولتها باشد و 
شهانی تر فان با هم بسندنف_بازشیجه‌ای بدست نیامدد.ز بر | سختی عمده 
کار در انجاست که ار دولتی پیمان بشکست با او حه‌رفتادی بشود و 
حکُو نه سزای سمان کی او داده شود . 

آن مثل دراینجا بجاست که دوزی موشها انجمنی ساخته ازستم 
کر تااهها مین. کرد ند و برای دهایی از آزار 1 ۳ حاره جو ی 
مینمو دند و سرانحام حنین تد سر اندیشیدند کازنکی اشفا یر به 
ند ند که بهر کجا که مبرود موشها از صدای زنك نزدیکی اورا دانسته 
ون و خودرا به ناهکاهی برسانند . همگی با این ند ببی همداستان 
شدند واز هرداهی بود زنکی‌دا که میخو استند تهبه نمودند : ولی حون 
دوبار 0 دهم شید و بکفتکو | عفن همگی در لین ۸ 
جذو 42 زنك‌دا بگر دن 3 به بباف بژند ویدسان همه کً ششهاهدرد فت 
و فا ما وق مایا تناها رک 


درباره کاستن از ابزار حنك نیز همه سختبها برس اشنظ. کبه 


شماده سیزدهم تا ,ای ۱ سال یکم 

فع به قلان مای سا مه قف لها ۲ ی بکن از یشان رای بان 
میحید 0 سزای اورا بدهند . ما این سختی دا آذزیش می‌دانستیم 
و نو شتیم و 9 تا ینیم مستی بالدو فن سفق الوزدای دشین ۱ نکایس 
بهمین سختی کاد اشاده کردههمه گفتکوهارا که دراین باردمیشو دیهوده 
می شمارد . 

کو تاد سخن : دداین دوسه هفته در ارویا امیدوادی بکنف انس 
ازار حنك ستان اندك کر دیده . بلکه با ید کفت هر و اسدی باز 
تمان‌ده . کار با دا دسده که اسان ححده از خو سرد رین 
مردمان مي باشند توممدی آشیکار میساژ تلد * چنانکه در جاس شو دای 
انگلیس ندز 
اژالو بد حودج رئیس‌الوزدای زمان حنلل این‌عسارت را بل مینمانط 4 


گفتکوازيم حنك بمیان می‌آید . گذشته از گفته‌بالدوین 
مر ک‌خواهد ید را 

ازسوی دیگر گرفتکوی جنك که دد سالهای پیش حز خبرهای 
ناروشنو ابحایی نود در امسال دویه دیری گر فته که قشه آن دز تا 
اندازدای قوف کردتقه ات ۲ 

ند فان که یکفته دوز نامه تکاران اروبا دولت ای ژاور 
بادو لت ارویابی مان همست شدداند که بادوات دوس شوروی بسك 
بر خیزند - ژایون ار یکسوی و آلمان اژ بکسوی دباشتاب سیاد آهیه 
ساب یگنت ۰ 

اگرجه این <براژ بکیحای دسمی تشر نافته وشاید نباد و 


حز ند ار و دریات ناشد و " ۳ شته حو افو درمیان است که‌هر یکی 


شماده سیزدهم یا سال یکم 
از | هتفرن فان و یی ان سفق راز کایک ‏ وجو او 
سخن میررانیم 

۱ دشمنی سیخت »یاه ژارون وآلمان ادولت روس‌رآهمه‌ميدانيم 
و ای تشر وهای بر اي قاط زاین فان درشنین ارت 
برژیان دوس می باشد . 

۲ گر فراموش نکرده باشیم‌دد دوسال پیش که ژاپون ازعضو 
بودن در اتحمن بزرك نو ا اهه ان اف ی هرفن تدش 
مان نآزا ن این شرزن هه کین شام مش شرد. ۳ 
از آن روژ دو دوات باهم اندیشه کی ور و و آمادهکاد میشدداند و آن 
بیردن آمدن از انجمن ژنو برای این بوده که دد کادهای خود 
آژاد باشند . 

۳ چا که میدا یم در حجندی بیش آمر یکا بادوات شوروی یمان 
دودستی سته و ارگ دوستی ماه آمریکای سرماه داد با دوس باشو مك 
جهتی جز دشمنی هردو ایشان باژایون و ترس آ نان آذاین یکدولت 
آسیایی نمی باشد . 

4 - نیز میدانیم که از پارسال یک شته‌دوستیها میانه دوات‌شوروی 
پا فرانسه بیدا شده ای از سشو ایان سیاسی فرانه بروستتان سفن 
گنت حدانکه #سیو هروی معروف تفری ۳ و در باز کشت 
آرو با ۳ برازستاش روسستعان‌سانخت ی هم دوات فر اسه هو ادادی 
سخت آزروس دارد . درا رجاهم پیداست که علت این دوستی ومهر بای 
دو دولت حز دشمنی هردو با لمان نمساشد. بو بش که از 0 موضو ع 
دای خواستن اهر دم‌سار ددمیاست وچنین‌می نماید که داستان بافیروزی 


شماده سیز دهم :۵ سال اول 


را بدشمنی آلمان براکیخته وهمه کینهای‌چند فرنی دا میانه ایشان پا 
آلما مان تاژه ساخته و است که با دوسیان همدردی و مهربانی ددیغ 
نمی سازد ‏ 

۵ درچند هفته پیش مسیو لتوینف کمیسر خارجه‌روس بژ نور فته 
در کفتکوهای کنفرانس ابزار جنك شر کت نمود وخود او یشنهاد 
وه بعنو آن زمینه مان داد که کفته ازاسهاا مشنهاد یکه مش از 
ان وژیر خارحه فراسه داده بود 1 و د و ازانحا بیداست که دودولت 
همدست کدیگر کال کته + من وان تاد او دلاات دارد که 
جنانکه شهرت يافته بیمهایی از هحوم ژابون و المان برخاك شودوی 
درکار است .بر خلاصه ستنهاد انکیه ۱ کون دولتی هحوم بخال دوات 
دیگری ان همه دولمهای هم یمان تس و ان دوات هیحوم اوز نده 
بر حیزند . 

۷ب فان ابا مها میخوانيم که كفتكوي 2و شد ن‌دوات شودوی 
در انحمن بزر لك ژنو( حامعه‌مال ) تیربک +3 دداین بار هک شش فرادان 
از حانب دولت فرانسه مشود - 

دراین‌مدت هفده‌سال همشه دوسیان ازانجمن‌ژن و کناده»بحستند 
ودران روژهاک٩‏ انحمن‌شکوه وابروی‌سزانی داشت‌روزامهای‌شوروی 
حز بر شخند نام اورا نمی بردندواینکه کنون سوی ان اجمن کراییده 
اند یداست که بیمهایی ددمیان است واین کاردانهدلخواه بلکه از دوی 
ناجاری‌میکنند . واینکه‌دداین نا‌حویی روسیان بامجمن ژنودست فراسه 
در کار می باشرك دود دلالت دارد که موذو ع مر بوط بالمایان است که 
فرانسه را تکان دادد . 


در | سح نکته‌ای هت که آن‌را نا کفته ۳۷ اریم: بکفته‌اذانس 


شماده سیزدهم ی سال یکم 


ناس در بارلمان ۳ نسه گفتکوی‌همین موضو ع عضوشدن دولت‌شودودی 
در انعمن زاو بمیان 7( مسیو بارتو وز ی خار حه چنین گفته : ین 
موضو ع قضیه مهجبی برای صلح ارو با و اهد دود 5 
ارو بایدان دا بشناسید , درآن روز که انجمن ژئو صد ی به شکو 5 و 
3 داشت وحین وژایون هر دو عضو نَ انجمن بو د ند ژایون‌ساکانه 
بر جین تاحنه ان کفتارهارا درمد ات فان که و ميدانیم وانجمن‌ژو 
شو روی در انیدا بر فته شود و ا کهان هجو می از ژایون 8 از المان 
در خاه شودوی بشو د هر کز کوج کمر ین بدا کی از انحمن د بل کا 
نو اهد رن ‌ ۳ سیاست خو ددولنهای بزرك جنلن جلو گیریدابخواهد 
وانان‌بنام سیاست خو د کادی‌بیش کیررند وخودیداست که جنین کارید بط 
بانحمن‌ژنو تخواهد داشت. دانگاه دولتهای بزرك راهم و شناسیم که اک 
یکی [[۳ ایشان هوادادی ازنو‌سشتان را سو دخو د داسته ,بهان‌صاح‌جو ی 
بمادی آن دوات بر‌خاست ناکر بر دولتهای دیکری صر فه خو درا در 
هو ادادی المان خو آهند دانس . سس اژ هیچ دأهی آمید سودی از و 
عشو شدن‌دوات شوروی درا نحمنژ نو درمیان نستوحنانکه ببداست‌دوسیان 
این کاررا از راه و میگنت وازانسوی‌هممی خو اهند صاحدوسنی 
جو دشان را بجهانان نان ندشن و کرنه سود دیکری امیدوار شاید 
باشند . 

۳ انهجه شما وین <ارحه فن اسه را به رات که قصبه را باجه 
اهمیتی شانداده وان راوستله دبحی به بایدادی صاح در ارو با حلوه 


مرف هر ۳ 


شماده سیز‌دهم نت ۱ سال یگم 


این يك نمونهایست که‌در کارهای‌ارو با کزافمافی و رو کادی تابچه 
اندازه دواج دار د . 

در بازه سشنهاد مسیو لو نف بعو ان زهینه بیمان که بهنکام سمان 
شکنی ی دولتی همد سنی دولتهای ۳ را در ای او قتوط که 
با ین ابراد بحاست که دو لعهلی ارو با ان قاسان چیین که ازروی بند 
شانزده‌اساسنامها تجمن بایستی ب یشتیانی اد بررخیز ندچه کردندوچه‌ازمایشی 
از خود نشان دادند که دداین باده هم ان کنند و ان ازمایش دا نشان 
دهند 1 


این‌مثل در اینجا بحاست که دد و یش 


ِ بدیهی دسیده بالای بشته‌ای 


رفته با اواز بلند داد ژد : «مردما کر تایکساعت فلان اندازء‌پول‌دا کود 
آماودید و نزد من ناودد میکنم با این دهه‌تان انرا که بادبه همسایه تان 
و دم ! مردم از شنیدن این فر باد ترس سختی نموده یقین در دنه 
که هدشن به ری مستحاب‌الدعو کی بایژود سجن وشعیده آن دیهرا 
ویرانه ساخته است کها کر درا ینجاهم حو اهش او بحا نناید همان کار را 
خو اهد ی وانت که ازهر داهی بو د ری اورده درویش را 
با التماس و خواهش بذانه کدخدا اورده پول را جلوش کزادده‌یساز 
پکرشته پوزش خواهنها برسنندند ایا با آن دیه هسابه جه کرده 
ات 

درویش باهمان لح تند دود پاسخ کفت: « هیجی اپول خو استم 
بدادند من‌هم راه خودرا کشیده ببرون امدم ‏ رهام ول نمیدادید 


با این ابادی شما نیز همان رفتاد دا بیش ۳ فتم » ۱ 


انحمن ژنوهم باحین و ژایون همان رفتار را کرد ۲ پس از هددده 


شماره و ی ۳ ۸ بت سال کم 


مرا شوت ون وفرستادن دو ی بانتجا بژ ارو ن اشکار کفت که 
او ستمکاری شنک وباید دست از ستمگادی بر‌دارد حون ژابون کوش 
بلین حکیم ( ,ابعدادت بهتر خواهش ) نداد انحمن مهر خاموشی برلب 
زد و دبگن هیچ نگفت 8 بعمادت ان راه خو درا کشیده وگن 
زر فت . دز آننده ام اداضدان شوروی و دیکوان همین ر وتار راخواهد 
داشت . 

ارنها جزهایست که ۳ بانط مشه 9 جود در بافته و ا دا 
آزاد می‌س ریم : ما چشم بر أستی دادرم و دز بازه پیش مدهسای ارو با 
پا کدلانه داودی می‌نمايیم . کنون شما آن گفته وزیر خادحهُ فرانسه 
را هلوی این‌داستیها کزارده به سید تفاوت‌از کحاتا بکیحاست و بدا مد 
که سماستی باراستی تاحه انداژه دودی دارد ! 

ماه رگ زشك‌ندازی مکهباحالامروزی‌غرب که کین اوهچشه‌یهای 
سخت میانه دولتهاست و با باژ شدن بك تبری سراسر جهان براژ آتش 
و زد و زهر ره دز ری سین قاروا بودن یك انحمنی که 
جاو حنكدا بر گرد سیار پر ادج و بهاست و هر گز ایرادی برانجمن 
زو ( حامعه مدل ) نداریم . که همه ابراد های ما بدین عنوان ات 
که برای چه چنین انحمتی دا ازنیرو انداختند ؛! 

کاش ارو بایان بحای همه این شا نا 2 دلها لا کت 
کاش بحای کشتکوی کاتین از سار ۳ 
بزمین میگز اردند! 

جنا 0 پاره سجوانان بلهو س بسالك هر زمان که گرفتادی بیدا کر د 
3 کز ند با زیان سجتی دید (-ی دار هایز شتش ببیش چشم ام فد 


سس 
بدامن خر دزده براهنمایی او ششه دیگری بای دفتارهای خود میکشد 


شماره سم وی ۳۳ ٩‏ ت‌ سال یکم 


وای این خردمندی او تاچندروز پشتر نخواهد بود و کم ك باژ دنمال 
«هوس را 3 ارو باییان نمز دردأستان حنك جهانگی گذشته گرند 
سختی دیده در بایان [ نحنات بو د که زمانی یخو د آ مده دست بدأمنخر د 
در سالهای عضت با کدلانه 1 رفتار می‌نمودند . دلی دیری گذشت 
که بار ور ضا حوش 2 و هو سکار بها جرد را زیون ساخت 
و حنان شاد 9 را بازی گرفتند وشد[ نحه ک | کنون‌هست کهبی 
بر دلا باید گفت : جر نامی از 2 امن همدستی مردمان ۰ باز نمانده . 
رشته را از دست ندهیم ۳ از همدستی ژابون والمان و 
قشه آ نان برژیان دوت شوروی بو که میگفتیم مک فرتا حوادث دیگر 
بو دن حنین نقشه‌ای را مانه دو دولت آسیایی ۴ اروبابی تادد متماند 
شر 5 
یکرشته دیگی از آن حوادث سازشهایی است که فرانه و آلمان 
با دولتهای برامون دولت شودوی می نماند . ار حمله سازش ان را 
ب نان بو از 2 ددمنیها با یکدیگرمی دانیم ۳ هه عجنین<مر سازش 
فرانسه‌را بادولتهای کوجك بالکان که‌چندی پیشهم وژبر خارحه فراسه 
سا آن کشورها کرد در آ زانیا خوانده‌ایم 3 دمز را.طه دوستانه‌دوات 
شورودی را 5 دوات عنمانی دانسته‌ايم . همه اه ۳ تن ششه حنکی 
آلمان و ژاپون دا می‌نماید . 
کوتاه سخن : باد دیگی در ارو با میانه دولتها دو یت از ندید 
۹ وهمان -الی که بش از حنك حهانسک رگ ذشته در کار بو داء‌رور 
بار دیگو بدا شده و مات کتک زمینه برای يك حنك بزركدیگری 
آماده کر دیده اتمه ۱ حنك شین است با هنوز امدآ راهش‌هست 
و در این نزدکیها 9 خو اهد بر خاست بانه این مو ضوعی است 


خدا برمی بخشد اگرسخی بخودخواعی 
بگوی‌یاگامی در دراه هوس بردارم . 
سخنالی که من دد باده خدا شناسی می گویم کسانی آنهادا 
دین نوینی بنداشته بندشمنی بر‌خاسته‌اند . هم و 
رفیفف:3 آهادا آزآن هیر و هرن را عداهناسی, عاستها ند : 
دای این سیخنان همد از اس.لام است . دا بعن فیروزی 
داده که ژبان قرآن را میدانم و اسلام را جنانکه هست ه ی شناسم 
و هرآ نحه در بارةٌ خدا شناسی و یم < 5 فان میت ۰ 
اسلام خداشناسی دا بجایی دسانیده ۳ | 
۳ افزود و خود از نیجاست که لین شون حاویدان است و 
دی و تن تخو اهد بو د . 
و و دریافت ۳ است و هر ۳ باید آنرا ازدوی 
فهم باور نماد این کفتهای اسللام را هر‌هو شبادی درمی با د ددر 
خردمندی مینذیرد " یس ببهو دل زگ ی از و دود کرد 


هم‌بیهو ده ات که کمن دینی از او ای ساره : 


شماره سیزدهم ۳ سال یکم 


لین <و د مابه افسوس انش که مسلمانان اسلام را جنانکه 
اوینی می نداد ند . 

شیاد ددن او نی ای از اسلام حز هو س ونادانی تست آ نانکه 
بانکاد برخاسته‌اند پرانکیزندهآنان خودخواهی و مایه کارشان‌نادانی 
بوده و اینست که فیروزی نیافته کاری ازییش نردهاند . 

مق ارات ادامها رازه بدا برس نفقه از کین اشعی 
بو دنو آهی بکو یم یا کامی در راهن هو س برردارم 3 
دل ازدست داهزنان برخون داشتم. کنون چه حای‌آنست که خودم 
یکی از آن راهزنان باشم :! 

من قزل فتاه دینی را ماه بد جحتی مر دم داسته و ۰ 
0 راء‌های حداحدا بردی مر دم باز کر ده‌اند نفر نها می فر ستم : 
پس حُو رواست ک خویشتن راه حدای هو باز کنم ؟! 

در این" شفته زمان که هر کودنی بیشرمانه دم ازخدایی می‌زند 
دای یا ماه رام توش بان سدق ای با سر قدن 
حند غزرل دهم بافتن حند مناحات گردهی را کرد سرخودآودده 
به و ی و توابی می‌دسند بر‌همجو منی چه آساست که بسخنانی 
دلب باه دن بیاغازم و گردهی را بدنبال حجود بمانداژم 1 

ولی حه سودی ازاین کاد خوآهم داشت جزآنکه کروهی 
فا فد ی اش شور ۵ ۶ دانم حزآنکه دردی بردردهای 


شماره سیز دهم ۱ ام سال‌یکم 


من بنبادکادم داستی و پشتیانم یاودی خداست . پس حور 
شاد کاد خود میکنم وخدارا دشمن خود مساژم ۱ 

من روز نکه شك در با کدلی خود پیدا کم همان‌روز است 

که امید از فیروزی خود بریده یکنحی خزیده زبان‌ازهر کفتگو ی 
مي‌بندم ! 

من آ شکار دوم #فن با اسلام | رین درس خداشنای 
را بحهانبان داده ددسی که سراپای آن جرد بذیر و باور کردنی است: 
من یز حزآن نمیگُویم وحز این آدزو ندارم که مسلمانان اسلام را 
چنانکه هست ددباند و فرویهایی که و افزوده شدد و ماه 
شا تن سلفایان واه ان مان رازگ شرهیه: غرمان 
بلکه همه حهانبان باين دین حداشناسی 3 ویده حدا از سامانتان 
شاشند ! 

3 در باره زد دای من سخدان بسادی از خو شتن دادم ۰ 
اف ویر جیان ایور کی اف وشن مازی‌شای‌هاین 
شرقبان ازاین گمراهی خواهم کوشید ۱ 

شرق فرنها به تبره دوزی افتاده وبا حال بدی‌یخواب‌وسستی 
0 ۰ ۲۳ بود . ی تکانی خودده و بحذیش_ بر خاسته است . ولی 
راهی که بیش کرفته حز سوی بدبختی و گرفتادی سیگ 

1 را یمايی شرق از دننال اروباست وه رکشودی حز 
این آرژه ندارد که خو درا بیایه او بر‌ساند . با نکه اروبا در رادخود 
کراه بوده و آمروز سخت گر فتاد ارت .گر فتادی که باسانی از آن 


رها تذواهد شد . شرقان نز که از بشت سر باو برسند همچنان 


شمادد سیزدهم ی ۳۹ سال یگم 


13 فتاد خو اهند کر دید و درآن ها‌کام است که بشیمانی سو دنخو اهد 


۳1 شرفیان تاک ان حه و 2 آ,ا اش کی هی 
یت که باهمةٌ ۲ گاهی که امروز ازحال ارویا واز گر فتادیهای‌او 
دار ند باز از د؛ءال او دراه می بو بند ۱۶ 

بدبختی باخرسندی آدمیان میوء آیین زند گانی وقانو نهاست . 
ارو با از یکسوی او آ دمسانه 9 را ازدست هشته :ون 
بجابی رسیده که حزز ده جانوران جرنده و ددنده نمی باشد . از 
سوی دیگر ببخردانه‌ترین فانو نهارا کزارده بای‌بند خودساخته‌است. 
س بروی شرعبان ازو آیا کمراهی تست 1۴ 

حال شرق امروذ بدان می‌ماند که کسی دنبال دیگری را 
گرفنه و حشمها دویهم کزادده کوروش داه یماید و این کار هم 
نادانی دهم بستی را یکیدا دد بر دارد . ۱ 

خدا خرد برآدمیان بخشیده که داهنمای زندکانی آنار" 
باشد . پس زهی ادانی کسانی که خرد خوددا بکار نیانداخته‌همجون 

من ببادی دا بحارةٌ این کم اهیها خواهم ی وه رکز 
باکی ازآن ندادم که یکتن بیش نستم و بايك نیم‌جهان کشا کش 
دارم . 

ی 
من امید گاهم خدا پنیاد کارم راستی اه سیخلم ث_» پشتیبانم 


با از بسشر فت کاد خود شکی بدل زاد دهم ۱۶ 


شماد" سیزدهم بتع مد سال یکم 


مرا این گواهی بس که دداین‌داهدشواد ‏ کنو نکامی بخططا 
برنداشته‌ام و ه 2 سخنی ایحا سرودهام . 

این دلگرمی بس که اژهرسوی پا کدلان و آزاد کان گفتهايم 
را م ی در ند و بهمدستی و هراهیم بر مخز ند و کوشش وباودی 
ددیغ_ نمی ساز ند . 

این امیدوادی بس که شرفبان دداین دراه اباب رق دزهر 
تام که وی حلو بر مبدار ند بسختی دیگری خو اهند بو‌خورد 
وهی زمان بابد بختی حداگانه‌ای دورو خواهند شد وبددسان‌ادج 
کفتهای ۳ خو اهند دریات . 

شرقبان امروزه 1 هباهو ند و دد ثمی بابند که‌چه‌راهی 
دا یش کرفته‌اند وجه جیزهای کرانهایی دا زیر با لکدمال می‌سازند. 
ولي بزودی بخود از آ مده خو اهند خاش که بجه بط ابی افتاده‌اند. 

آین خردمندانه زندکانی که از فر نها درشرق استواد بوده 
و امروژ بخردانه بنیاد آن دا میکنند بزودی میوه‌های تاج این 
تادانی را خواهند حشید . 

این فانو نهای ببحاپيج بیخر دانه که ارو با ارمغان شرق»یسازد 
هر کدام تودی دا می‌ماند که مای شرقیان بجیده وآنان‌دا ازتکان 
و جنش سوی آسایش و خورهندی باز جو اهد داشت و « 
از انها ک واه تخد کا نه دیبکری بر داستی فتارهای من خو اهد 
بود . 

این آسیا مهن خرد و داش یم ور اتهدا خر بدادان خر او دای 
برای کفتهای خر دمندأه من ۳ خو اهد شید , وک امر وز مشتی 


شماده سیزدهم ۱۵ - سال یکم 


ادان هیاهو برانکیزند وشت به مخردیهاو ادانیهای ارویا داده به 


نبرد و کد ا کش 


برحیزد 

ایق ونان هه افرفز ییا کف دار اه مایت رت 
هباهو در ثورق بو دا لرده اند دی در این کار های نو د در 
مانده 5 رسوا خو اهند رد د و نادانی و سخردی هش یکین از 
ایشان حو و واه حدا کانه بزداستی 5 شروزی من خو اهد بو ۵ ۳ 

کید ی ای توتاهدشتین ای امن ان مرا بر تم تایه 
و مرا دود خواهی ستو دا ژبان بنکوهش باز مىدار ند 

می کویم : ای ادانان !چه شکفت است که کسی از ایران 
ازاین سر ژزهین هوش و خرد برخاسته وسالها جشم و کو شش بروی 
دانشهای اسلامی باژ بو ده باشد و درحنین هنکامی که در د ها سستتی 
کرفته و کمراهی همه جهانبان را کرفتاد ساخته براهنمايی برخیزده! 

حه شکفت رک ک من شا ی ددرشناحتن سود وبا 

حهان و درفانو کزادی برادو بایبان جبره در آ ید و درچنین‌هنکامی 
که ارو با شرق را آلو ده مخردیهای خو د تشاد برش و تلاش 
اغازد !+ 

شگفت ان کاد شماست که دد برابر خو دنمابی‌های بی بابه ارو با 
خو درا باخته‌اید. غر بان را بادیددیگری‌می سید وشر فان‌رابادیده دیگر. 
ماششسازی بش دفته و بر دب آن برتوری سسته اند درشناختن 


تيك و بد ز ندگانی نیز پیشتر و بر تر می اد و اند شده 


شماده سیزدهم اه سال ال 
ی آنان را ود و و دود روستایان نادان را هی «انید که 
اه فرش همه هنر ها دا باود می نمایند و ازیل ساز پزشکی 
چشم ی دار ند ۳۹ 
این نادانی از شما ینکن شرفت ادویایان دا در ماشین 
ساژی دد می اد و ی ۳ سامانها که در ز ند گانی 
و ۱ همه کر فتار یها که ابر وزژ دار ید در نمی تاد 3 
همانا که شما یمارید وبدرد فزومایکی گرفتار هستید ابادی 


۳ ده چه ایرادی به کفته‌های من‌دار ید * 


حرا از دنبال دیگران بیافتیم ؟ 
کسانی می بندارند که ما از اددیا پس تریم و باید 
بکوشیم ‏ بانان برسیم این یکی از فی‌بهایی است که سیاست ارویا 
و ناداتی ارویا خواهان دواج داده ۰ گروهی جرا ازدنال رن 
پباقشد ا ان آنان بیس ی ان 18 ارفا بدای. بخوو ها ۲ کر از 
دنبال بیابانیان آفریقا یفتیم از آنان پس تر خواهیم بود و هیچگاه 


بایشان تخواهيم دسید ۰ ولی چرا یفتیم ؟ 


مد بل کنند 


آنانکه همه هرب قافن کش 
ی سنعحش و سبتعجو ی‌تمجید کنند 
شاید که بس‌از خواندن آ بین جدید 
بر یز منصو د 


کِ ۳ 1 دنده 


راهرو همیشه باید <شمش سوی حاو باز باشد و هدواره باید 
بردایآن‌بخش رادرا که‌هنوز وه کل واز شت‌سی نها زماشهای. 
که بدست | ودده بسنده ن‌وده و از آتها در باره باژ مات‌د: راد سود 
ری 

ما اه ی ۲ 5 ۳ 1 . 

ان زند گانی دز ادمیان بابد «مو ازه ی وی ۹9 دب 1 5 
هوش‌و خر دخو درا دربارءآن‌یکاد بیانداز ند واز گذشته جز با ز ءایهایی 
که بدست آ وردداند تاد 

39 و خر دمندوهو شرار رز وهی اد کههمیده کذشتیر | کذشته 

مس سر 

ط سیری شاه ره باند یشه] بنده بر داژ ند و در هر کون تفن مات 2۶ 
نتیجه خرین‌را فراموش نسازند . 

۳ بو شیده زرا ردداشت که هر فدان اهر فد کش تفای نادار ند 

۰ وی ِ ۳ 1 تین 

را دربر خواهد داشت . بو یش دازا, 9 شی فنان "7 ءن‌زند گانی 
خو درا رها کر‌ده براه ناشناس و یی دد آمده‌اند و دراین راد نآ زو ده 
ات که تداشیاون ی مرگ ی ی نما بط 2 

۳ رهق را نون وان را ابو نهادا که آ گاهی ددءتی از آ ها 
نداریم کنار بگزادیه در دیگر کشودهای شرق از هند وافغان و ابران و 
1 سل و ۶ راق و مصو سورب ۳ در طظمه4 انها و حهی که بل هتفیش از 
آن‌است که هر کشودی م‌ ب ها شرد خو درایبا: مارو با ور سا + ات ده 
همه گ فتکوها از زما وا تفت میی باشل ۰ تن ِ کت 


شمارد سیزدهم ۱۸ - سال یکم 


اس بکو یم شرق هر گزبگمراهی امروز نبوده بسجا نگفته‌ايم . 
امروز بشردان کاندان شرق بش‌اذاین نمی خواهند که شر‌قیان بی 
غریبان دا گرفته سر ببایین افکنده از دنبالآنان داء پویند . ولی این 
خود ذبونی است ۰ ژبوئی بسیار تاوآیی ۲ 
هر گردهی که از دنال دزران افتادند همیشه در دنال‌خواهند 
پاق فان ای عور ان قاشته ارات که بهرسان اراد نز 
کردفرازی ندارند . 
اک اروبا ال آمروزی نبافتاده و ی که ان 
دارد بدا نک ده بود باز زیسده شرق نود که ی ای اورا ,بذیرد : 
اش شانتته کروان ادت که:واشم حعرفی زا گرقه از:دنال او 
راه بو ند و خودشان بردای راد نگنند - خدا مارا با آ فربده و اد 
هر کامی که بررمیداد یم خو دمان‌زیر پای‌خوددا ازماییم» یزهمیشه‌ید‌روی 
خودرا باینده هر کدا که کودال بالجنزاری بیداست هنوز بان پرسیدیراه 
وا بر کردانم: 
ما اژ ادوپا فتون و صفایع‌دا ددبایست دادیم که گر فتهایمومیگیريم 
و ان ۵ این باعث ان نخو اهد بای کته دز ۳ ز مه‌ها یز سروی 
ارو با نماییم ۲ 
این اندیشه کج از مغز شرفدان سردن فاد 35 شرفت ارو با 
در صنایع و ون دلیل آن تست 9 در قالای از و شناحتن تک و بد 
زندگانی یز یبش دفته باشند ۰ زهی کنراخی کدی که حون تن 
را در ماشنازي امستاه مي با پنسا در همه کارهای خود به بیروی آنان 
مي ِ ابند , 


شماره سر دهم منت ۱۹ نصا ۱ ۱ ات کم 


این ی راهم در انحا بابد داست که خبطاهایی که امروزژ در 
ژند گانی دوی مب‌دهد و یکراه غاعی بیش کر فته می‌شود زیان آنس‌از 
سي وحهل‌سال بلکه در بارء کارها یی آزصهسال نمایان میشودوازا نات 
که هر مردمی همدشه باید 19 خود اشزد و راهی دا که‌مییو بند 
هو شبار باشند که انجام آن‌جه خو اهد بود و ی از سی و خول‌بال1 ون 
بچه شجه از کارهای آمروزی خو اهند درد . 

این کاد بی مك برای شرفیان یش خواهد آمد که چیزهایی را 
که آمروز بات وه ستایش و وید رواج میدهند بس‌از نیم فرن_ و 
مکقرن مردم گرفتار گزندهای آن گردیده صد فرین برداج دهند کان 
آن خواهند فرستاد. 

یکمثالی برای این موضو ع باد کرده بان بسنده ميکنیم: مصر بان 
که در راء ارو یایگری جلو تو از راد فک هی باشند در سی‌وحهل 
سال پیش هباهوها برسردردس خواندن جوانان بر با ممکر دند زو کنو 
که ولم بدست ت فت بش ‌آزهر جیزی بستایش دارالفنو نهای ارو بابر خاسته 
چه کزانه‌ها که نمی سوو دند و جهر رشیخندها ور کونتها که بر اققان 
مصری خود دوا نمی شمار داد . 

واه ان ستایذها وان تشر کر نت بود که هر قال و عطار و 
ای ان وسوفا کر سرانخو درا بی درس فررستاده از دستان بد ببرستان 
واز دبرستان بدارالفاون بکشاند تن ین نیم‌فرن سح ی 
ده که هزارها دههزارها حوانان ازدیرستانها و دارالفئو نها ببرژن‌آمده 
و جون هیچ کی از ایدان بکاد. و ببشه‌ای آهنا نمی باشد و جز بدرد 


تم ۳ 
بشت مبز اشینی و مفتخوادی نمبخودد و ازسوی دیگی بودحه هنگفت 


شمازه سیز دهم 


۳ سال یکم 


دولت از عهده آهم» بکا ان زوددنج ودیر بسند ی 2 است که 
همکی با بدیختی وو ۳9 فط دست بکریدان می باشند و جه بسا که کار به 
خود کشی می‌اندامد . 

ترش و ان درختهای ناآزموده‌ای که باغعانان بلهوس در یم 
فرن بش کافته‌اند . اینبت بایان آن‌راه کحی که بددان بیمو ده‌اند و 
۳ قاری ان هه رن و دید , 

راهروی که چشم ۱ تنها بعنوان اینکه دق دش 
ازف از آ ناه کید گر ده ود 1 دم پنسا زد چه که دمادم 
سافتد و از گودا دای در غامد ۶ حه شکفت که ول جشم باز 


۳ 


ِ حخوشئن وا درون ایو این و تانق ورهایی از از نو اند ۸۱ 


کروهی که هو ش و جرد خودرا از کار انداحته با فتادن‌اژ د مال 


۳ رن سنده می نمایند حه هاش دزد ر کام حطای تاژه نمانند ؟! 
جه شسگفت که فوژندان خو درا ید یفت و تبره روز گر داند :1 

سیفن 3 ۲ * کنيم : تاد ۳ و دوشنی ۲ تفه شرق سسته به شُیادی 
است که امردز دداین فِِ ۳ حنیش برای زند کی کزارده شود . 
از ا,نیجاست که ما در این ششماهه دوم بیمان‌یش‌از هرچیزی باین موضوع 
خواهم پرداخت که شرقبان بو یه ایرانیان دا متوجه آ ده کودانيم 
و برای 0 باسانی از و 1۳1 یم موضوعهاي ده را ۳ 
میک ز‌بنیم که از هر کدام از خاا 3 نه‌ای سخن برانیمه آینده 
۳ دوشن کردانيم ۱ 

۱-دين ۲-آین‌زندگی ۳-قانونها هدبتانها هتنددستی. 

بیمان 


گفت و شنود 


۷ منت 

« اوبایی بی خرد نیست - جا وگیری اذ بیشرفت علوم 
وصایع _محال است» ]قای نورشري 

« کار از نادافی تیاه است‌آناه دایگردن علم نیانداز ند .» 

دارننه یمان 

شاید بسیادی از خوانندگان ییمان میداتند که در فرودینهاه گذشته‌قاله 
هایی در نامه رامی شفق سرخ زیر عنوان و ارویایی بی خرد نیست - جاو 
گیری از ,یشرفت خاوم ومنايم محال‌است » بقام [قای نور شرق‌ازنویتند گان 
اصفهان چاب آردید که روی سخن بامن دارد ویکرشته خرده گیربها کرده : 

نیاد مقاله چنانکه از عوان ان پیداست « دواج بی اندازه علوم را 
مایه بدبختی های اروراییان دانستن م است واز اینجا قای نویسنده ارو یاراد 
آن گرفتاریها و.دبختی های خود میذور داسته ونیز آن کرفتاریها ۱" درخور 
جاره نمی‌داند ومرا از اینکه بر ارویاییان نکوهش دو! میدارم با بر شرقیان 
راه پرهیز از آن گرفتاریها دا نشان میدهم خط کارمیث:ا سند . ولیآفای اه 
باین يك مطلب پینده نکرده بیکرشته مطالب گونا کون ذیگری دست‌می‌اندازذ ‏ 

بدانسان که برخی از شعرای غزلسر! بای بند" ارتباط سکن نبوده دد 
هر بیتی اذغزل خود مطذب جدا کانه ای می‌سر ایند واز کل ونابل وستایتن باده 
وناله !. درد هجران گرفته نا سیر سدرةالم‌نتهی وهشت وان مانب 
وید ند های عبرت آمیز همه دا بیکرشته غزل می کشند این مقالهّای 7قای نور 
شرق نیژ هررتکه اش مطاب حداگانه است که ان ارتباطی تس ندارد ۱ 
بلکه |قای نوسنده از وارونه گویبی هم وهای نکر ده و آنجه را که در 
سخن ۰ گفته در بان کنتار فراموش ساخته . در آغاز مقاله ها که( تفتگیکا 
ارو و کرفتاریهای اروپاییان‌را پذیرفته چیزیکه هست ما یه آن کرفتا یهار ۱ رداج 
عاوم دانسته واز اینجا عاوم را برادر دیگر چنکیز وتیمور دانسته و آن دا 
و« بلای جامعه 4 وف‌کار زلرله و امراش شمرده درپایان مها همه این کفته‌ها 


را فراء‌وش نموده سا بشهای مفصلی از ,ور عظمت 6 ارویا کر ده و جفین صلاح 


تاره سیز‌دهم ۳۳ سال یکم 


دانسته که کسانی ازایرانیان ( ازجمله دارنده پیمان ) باروارفته وباآن « عظمت 
رو برد شوند وروحیانقان سر تاُعوض کردد » ۰ 

کسی نمی‌پرس د که درارویایی که بگفته خودت « ۲لاعاجته‌اعی » بحدی 
رسیده که همه دانشمندان و خردمندان دا متحیر ساخته چه‌عظمتی می‌توان‌سراغ 
گرفت تا کسانی از ایرانیان برای تماشا کردن آن بروند؟! 

این نوبسندکان سال ها ستایشگر ارویا و عظمت ادویا بوده اند و 
بی ۲ نکه ارویا را بشناسند و خبری از درون کارها داشته باشند چشم‌هارا ردی‌هم 
کزارده صد ها ستایش از ارویا می لرده اند . کنون‌هم که من عیب های 
ارویا را باز عی نمایم و با دلیل ویرانی‌کار ارویا دا نشان می دهیم گاهی 
نا گزیر شله چشی باز می کنند و اندك چیز هایی در می یابند. ولی باز 
زود چشم ها را روی هم کزارده در آن‌دربای ند ارغو طه‌ور گردیده باز پی اختیار 
دم از عظمت بی‌پایان ارویا میز نند . 

سبکيهايي که در متالهای این نویسنده بکار رفته مرا حق هی داد که 
در پاسخ او بخاموشی بگرایم ۰ فلی برای آن که گفتهای او مایه کسمراهی 
دیگران نباشد و آنگاه نویسند کان دیکر از این بی پردایی من دل آزدده 
نشده از نویسند کی در این موضوع بیزادی نجوبند مقالهایی در شفق‌سرخ دد 
پاسخ آن نکارشها بجاب‌رسانیدم . 

و چرن این موضوع که منشاع بدبختی ارویا چیست و آیا عاوم 
را چه ارتباطی پا آن پدیختی هست موضوع بسیار مهمی است و تا کنون 
نی ازابرابان: از این موضوغع: سین ترانته از ابیت کباتی. ارخواند کان 
پیمان خواستاد شده اند که از مقالهای ۲تای نور شرق ۲ نجه را که عربوط 
باین مرضوع است با اسخهايی که من به آن مقالها داده ۱م دوباره در 
هدن چاپ شود . 

ما اين خواهش را ,ذیرفته بجاپ این هگنت و شنوده می پردازیم 
ولی برای آنکه موضوع ف چه روشنتر پاشد در آن‌پاسخهای خوداندكتصرفی 
بکار برده پاره جمله هایی بر آنها می‌افزاييم : 


7.ای نودشرق بس‌ازءنوان ومقدمه سازی مینویسد ء 


شماده سیز دهم ۱۳( ۱ ۱ سال یکم 


/ این مصاابی که امر وز داهنگیر عامعةٌ غر بی شدم و تهر1 4 ماهم 


سرایت کرد, و روز بردز بیشتر میشود نه تقصیر ارویاگی است و نه تقصیر 
شرقی ! اینها ار لاينفك عاوم و پیشرفت صنایم و ترقی افکار است که 
خواهی تحواهی بسرعت با مرور زءان فوس صمود راطی کرده و نکن و 
هیچ فکر و دادع و مانعی‌هم از اين سیر تکاملی او گیزی فیتواند ! | - 
چه باید کرد ۱٩‏ - ساختمان این مفز و لازمة این خاقت همین است که می بیندم 
و همین است که ما آن را بهترین مظاهر قدرت نماغی دستگاه عالم‌خلق‌میدانیم! 
1 از مشاهده مفاسد کنونی متفیر میشود هر کز حق‌نهارداشخاص 
و افراد ارویا دا مورد طعن و مسخره فر ار دهد وباذ کر بیعدار گی‌های آنها 
در امود زند کی خودرا « طبیب جامعه ۱ » معرفی کند ! 

آزادی زنها - بی‌-یایی آنها - عغننات‌انها -آميزش[نها بامردان اطاعت 
نکر دن نها از مردان خود » بی اعتائی مردم باه ول ا<لاتی - بی‌بند نبودن جامعه 
به تعلیمات دیئی - غرق‌شدن در مادیات » دجم و انصاف نداشتن و خودیرستی 
وشدت حرص دادتما مال کوچك وذمرف » مداربات اقتصادی و سیاحی ناشی 
زاین حرص - سختی امور زند کی و عدم‌تناعت_ بموجود و «زارانه زار صائب 
قوگر تام و تاه ناقی از ترتی ادکاد و پیترات داشره عاوم است واحای 
مقصر نیست ! ! 

که فیتواند در خاطرات و افکار منز و« توبل > تصرف کندتا ازاختر اع 
مواد منغجره نصرف شود و عنین نکری اصلا در <اطرش دراه نیاید و در 
عوض این‌نکر شیطانی در تکءیل اختر اع « یل » بکوشد ( کدام قوآمانی 
میتواند از اختراع ماشین مانم کرد تا درتتوجه نفوس کایری بیکاد نمانه و گرسنه 
وی ود اقا وج 

آیا عدکن ود ازهفز (داد ی تی) اندرمدة انکد تاگرف ایدم اخارج 
ساخت ؟ ! و آیا »یتوان (ءروز ۳ات زنها نباید سراغ تحصیل بروند تادر نتیجه 
بتوهران خود می‌اعتنا نشرند و همان امور داخاي خانه و تحمل زحدان بچه 
داری قناعت کنند 1 ؟ 


شماژه سیزدهم ۲ سال یکم 


مر فرکن که شماهم فتید ونوشتید] با کسی‌بشما کوش خواهدداد و کتوین 
تاثیری دا خواهد. داشت ٩‏ اینها و هزارها مقابل از آلام اجتماعی که هی بینیم 
و. هی بیئیاد "ناد عم است و علاجی نیست يك روذ چنگیزها و تیور ها بلای 
جاععه می‌شوند -. بکروز زلزله ۵ امراض سراغ خانه‌ان بشرمده و مایون ها 
نفوس را: دستخوش فنا و زوال میکنند يك‌روزهم عام و دانش بموش آن که 
دیستی ازاسان.. بی‌چاره* رفته و در سختی ها وبلابا معین و مددکارش باشد - 
بای ] نکه: اورا براه راست در ان پرساندو «ضائل و خمال نیکو رهبر 
شود . . بعوش ایثها بیشتر غریزة حرص و طمم و تفنن دا در وجودش بیدار 
نموده و آنش. برونی دا تبزتر کرده و بجان یکدیگرتان میادازد . عجب است 
از کسانی که عقل و هوش خوددا مافوقمائربن دااسته و وجود خود را هانند 
روج ۰(ندس.. شفای. امراش میدانند و ازاین نکته واضیده غفات گرزده و درمقام 
اندرژ میگویند .و از عاوم ارویا هره‌مند شوید ولی از عادات و فوانین آنها 
وان کر ده نا 
۱ ۱ مگر آیتها نمیدانند. 47 هبین داب ورسوم اجتماع آنها متواد از علوم 
تا است یس چگو ۱ فت و از معلول و ناد اجتناب 
و 1 ّ تادیخ اجتماع بشر ی حا کی از آن است که رفاهیت انسان‌وسعادت 
7 ]سایش او تسیت به ترقی و ,یشرت عاوم و توسه افکار تناسپ معطوس 
است بعنی هرچه بردرجات این افزاید از درجات و مرانب سعادت و خوشی کاسته 
می‌شود_ - یکروزی بود انسانها بمیوه درختان قانع بودند و حهالت بردةٌ ضخيعي 
این آنها و [مال دور و دراز کشیده بود - هرچه برشمورش افزوده شد-هر چه 
رو و توسه نکر دفت از ضخامت این پرده کاسته شد تایجانی که دیگر امروز از طیارعم 
دارد سیر هیتود وهنت‌اقايم زمین‌هم اشتهای حرص و آزش‌را جاو نگیرد ونر حسرت 
بمریع _ ۳ مشتري کند و سوداي انار | نجارا در خاطر دارد !»4 

اشست بخش مهم عبارتهای آقاي نررشرقی ۰ اما 0 م| بنگارشهای 
او دادءایم جتانکه گفتیم باقدری تصرف دراینجا می آودیم ۱ 

: سفن 


۲ فای‌نودذرق گرفتار بهای‌ارو پارانتجه ییثر فت‌عاوموصنانم می‌داندوجاو گیری 


شمارد سیز دهم 0 سال یکم 


از عاو ۶ و صنا را نیز هحال دی شماژد ‏ این عیده سرتایا خطاست دمن 


برای[نکه خطای اودا باز نمایم نا گزیر خواهم بود سخنانی دا که در جای 
دیگری که ا در اینیجا تکرار نمایم 
نخست باید دانست که همه این نگ ها درزمینه زند کاتی ۲ دمیان است 


و کها ل از نما برخاسته کف کی یه فان عاتووان شسی اش رام 


گ‌ 
خاصی زا در زند گانی به بیما بل 

۱ جانودان برای آساشو خرسندي خود آنهاننددستی و بیدا کردن خوراد 
و آب و ایمنی از گزند دیگران را دراست دارند ء ولی آدمی گذت» از اینها 
نیازهند همدستی امنت. که هر دسته‌ايی در یکجا کرد آمده :هاوی‌هم و همدست یکدیگر 
زند کانی نمایند و مایه خورسدی با بدبختی ایشان بیش‌از هرچیز چگرنگیاین 
زند گانی همدستانه است که ار بنیاد خرد مندانه‌ای داشته باشد مر دمانهره از 
خر سندی می‌بابند و 2 نه باهمه تندرستی و قرادانی خوراك و ابمنی دار 


دب 


ار [دمیان هسحون شبر و یانك و کوزن و ]هو در بابان زسته 


بل اعد 


ی *ی 


میبر دنده گر نه حاجتی بگفتگو بود ونه نیازیب ان 


پر | کندد 011 از م ار لز 


مسر ی 
و قانونی می‌افتاد . 


ولی ۲دمیان چرن دریکجا وهمدست زند گی می‌نمایند دداین زند گانی 


ی 
«مکستانه نخستین کنتگو که بمیان می[ ید اتعت که 1ب این زیستن باهم ازروی 
چه آئین و طريتی باشد ؟ ۰ ۲یا بنیاد این زند کانی ی ارف رفک نی 
هر کسبی ژورش بیشتر است بر دیگران شن کین نماید وعرصه زند کانی را 
بر آنان نك سازد بارسم برادری در مبان باشد که هر کسی حدی_ برای‌خود 
شناخته از آن حد نگذرد و تا میتواند ازدست دیگران بگیرد دمساعدت از آنان 
ددیغ سازد . 

لین ان موضوع استت. که او اهاي وق اقتوان اجتماع ۵ نام داده‌انددمن 
« آئین زند کی » میخوانم و مهمترین موضوع در زند انی آدمیان میباشد » 
از این مرحله که بگذديم موضوع قوانین پیش می‌آید جرا که هر گردهی که 
در یکجا و باهم زند کابي مینمایند تا گزیراند که حکومتی میان خود برپانهایند 
و برای جلو گیری از. دشنان سیاه ما ده سازند وبرای خرج سیاه باجاز‌رد6 
بگیر ند و این‌کارها محتاج_بتانون‌هائی میباشد , 


شماده سیز دهم نت تا کم 


در مرحله سوم موضوع اخلاق پیی‌می آید کهآیا هر کسی چه خویمارا 
داشته باشد و درآمیزش بادیگران چه دفتاری نماید . 

این سه موضوع است که فيك و بد زند گانی سته بانهاست و [ بادی‌و 
ویرانی حهان محول به | نها هیباشد ۰ دداین بار ه شر جح مفصای می‌باید که قشبه 
روش کردد . من ازننگی مجال باشاره ۱ کتفا کردم , (۱) بهرحال جایانکاد 
نیست که نعجه بك مر دی را خورسد و آسوده میسازد این 4 جیز است.هم آنبجه 
مردمی دا بدبخت و گرفتار میگرداند جزاین سه چیز تمیباشد وچنانکه می‌ینیم 
هن علو م را با این سه موضوع ازتباط هستقیمی نیست بویزه علوم اروبا 
که کمتر ارتباطی با این سه موضوع دارد . 

خواهید کفت . پس ارتباط علوم با زندگانی دمیان در کدام نقطه 
است ؟ می گویم : پس از گذشتن ازآن سه مرحله زند گانی چون ما درزیست 
خود بابز از هائی محناج هی بانقیم که بم سیله نها کار زستن را انبوام دهیم 
ارتبااط ما با علوم و صنایم دز زمینه این اب اد هاست . مثلا ما برای سفر 
محتاج وسیله و ابزار یباشیم و درزمان های پیشین ابزار های این کار جهاد 
پایان و کشتی های بادی بود امروز اتومبیل و آیروپلان و دبگر وسایل 
کف ات 1 ارو اختراع نموده. نیز ما برای دوختن و باتن و آشتن 
ابز ار هائی در پات دادیم ذسنایم غربه بگرشته ای ار های تیار سو دهتدی 
بداست ما داده است . 

فرض نیم گروهی از شهری بیرون آعده و در با بانی گردهم نشسته 
میخواهند آبادی در ]نجا بنیاد نهاده با هم زندگی نمایند . این گرده نخستین 
هتگوشان این خواهد بود که يا بنیاد زند کیشان برادری و همدستی باشد 
پا زود و چیر گی و ۲ نقسیم کار ها از ردی چه میزانی باشد و نعمت 
های کیتی دا بجه تحوی درمیان خود تقسیم نمایند؟ سیس:نیاد حکوعتی نهادء 
و [.يزش سجن خواهند راند ۰ 

در همة این گفتکو ها هر گز توجهی بعاوم دصذايم نخواهند داشت , 
دلی جون بعار ]نا هو و ند وحاجت با بز ار هاگي بیدا کر دنله آن زان اس 
که بعلوم توجه خواهند مود , 

(۱) کساني ا کر تفسیلر۱ میچواهند ]لین دوم رجوع نما بند 


شماره سیز دهم ات سال 


مقصود ازان سخن آنکه کسانی انداژه ارتباط عاوم وصنايم ارویا را 
با زند گانی آدمیان دریابند . نیز خطای [قاي نود شرق که تباهیکار ارویا 
را ازعاوم میداند روشن باشد ۰ 

نمی ویم : عاوم وعنايم‌هیچکو ه ارتباطی‌با بدی يا نیکی زند گانی‌ندارد. 
م ی گویم : اساس نیکی و بدی عاوم نیست جیز های دیگر است . این موضوع 
چندان باريك است که کسانی درك آن نمی توانند و بهت زده در می مانند . 
برخی نیز قام برداشته در موضوعی که هنوز خوبشتن داه بجائی نبرده وآن 
را درنیافته سخن‌دانی می کنند وچون ازءهده مطلب بر نمی ]بند نا گزیردست 
دامن بیهوده کوئی می‌زنند . 

من اینموضوع را درضمن متالهائی ددش می‌سازم ّ 

یکی از "رفتاریهای ارو با کینه هائی 2 هیانه مر دان آنجا برخاسته 
و جنانکه مید انیم هر مردمی هبیشه بزیان دیکران می گوشند و در نتیجه آن 
یی حنگها بر میخیزد . در زمان ]رامش نیز دو لها نا کز پر اند که له نیم 
ها لیات را در دراه نهیه سیاه و ابزار جنگ صرف نمایند . من می‌برسم : آيااين 
کینه ها از عاوم و صنایم برخاته 3 ]يا علوم را چه دخالتی در ایجاد آن 
ها یت ۴ وی در نتیجه رواج علوم یکرشته ابزار بسیار سهمنا کی برای 
جنك اختر اع شده . آری دز نتیجه علوم ( بگفته آقای نود شرق ) نوبل اختراع 
مواد هنفجره کرده .ولی [یا لازمه بیدا شدن آن ازار ها و اختراع مواد 
مه اشبت 4 ردان ارفا زافت: شمه و با هم کینه ورزیده پبایی 
بج ث برخیزند ؟! ۱ ار دولتهای ازوبا خردهندانه هوا دار آسایش جهان بوده 
و کرد جنك و دشمنی با یکدیگر نگردیده و نوی و تفنك و بمب و تانی و کاز 
های خفه کن ودیکر ابزار های جنگی دا برای دوز تا . لوتی دز دان و تاراحیان نگاه 
بدارند ]یا چنین کاری همکن نخواهد بود 9 

اقا کشت و اختراع مواد هتفجره و دیگر ایزاد های جتگی را عات 
کینها و دشنیهای مردمان ارویا می‌شمارد ان کاراومانند] نست که ۲ دمکشی‌بگوید 
من چون شمشیر سیاد پرنده ای بدست آودده بودم آن شمشیر هرا باینکاد 
واداشت. با مانندء آنکه کس ی کروهی را بیگناه زهر داده بگوید جون دد عام 


شیمی یسنان کرت اف ماه سمی جدیدی اختراع ود بو دم تخواستم 


شماره سیز دهم ۲۸ - ۱ سال یکم 


اختراعم هدر برود و این بو که بوسیله بکار بردن ان دتتة بیگناهانی را 
تا بودساختم ۱ 

هنوز بیش از این اختراعهای آدويايی ابراز ۲ دمکشی درحهان فر ادان 
بوده. آیا فا جنگها و آدمکفی زمانهای پیش را کاه شمتیر و تیر و کمان 
می‌دانستيم که امروذ هم گناه بگرفی موس از زهردار بياندازيم وبرعام 
که این ابزاد های نوین دا یدید آورده نگوهش روا داریم ؟! 

علم چانکه از باستان زمان کته اند جای بازان را داره ک» در باغ 19 » 
مي رویاند و در شوره ذار خس ۰ این نتیجه ایا کدلی کسان است که از عام 
خود ساختن «ومب و از خفه کی را تتییچه هی گیر ند . نیز نتیجه نایا کدلی آن 
کسان است که بجای نک هگاز خنهکن و بومب را در راه آداش و ایمنی 
وه بر بر ند در راه کشتار یکدیگر بکاد هی بر ند . ناه بگردن ان 
:ایا کدلی است نه بگر دن عام . 

اگر بکویید نایا کدلی از کجا آمده ٩‏ ی گویم : از بی‌دينی و از آن 
بداموژیهای ابلهانه فلاسنه آزاد اندیشه از آن [زه‌ندی که سر اسر اروبا را ثرا 
کرفته و برای ۲سایش [دمیان پر گرند ترین زهر بست . 

ایس ایا می گوییم : و عاوم ارفا دا فر! کرفته ولی از آبین 
زندگانی وقوانین وعادات ایشان برهیز نمایند 1 

هی آویيم : «ساختن از خنه کن و بمب و تانك و همه این چیز ها را 
باد بگیرید و باندازه فراوان بسازید تا در برابر ارویاییان نیرومند باشید ولی 
همجون اروپاییان اين ابزار های]دمکنی را مال‌التجاره تگیرید که برای کرعی 
بازار خود ییایی آتش فننه دا دامن بزنید و بهوده با همسایگان بجنگ 
اف 

م ی کویيم : «همجون اروپاییان دانشند باشید ولی ]ژمند نباشید که 

در راه پول اندوختن بروای هیچ چیز را نشایید و مردانگی و آدمیگری و 
آزرم را لگدمال بسازید ». 

دلی شکوه و نمایشی ارویا کسانی زا چندان کیچ ساخته که دریافت این 
سخنان من نتوانسته بهوده زبان بخرده گیری هي گشایند و بیگرشته کفقه هايي 


هر کز نیازی بانها یست مبادرت می‌نمایند . 


هر مر دمی 4۶ در سر زمیتی نشیهن گر فیه ن 
۲ نجا خانه اوست که باید در ن#هداری آن هجو نه کوش 
دربع ندارد. 

مقاله 1 نای‌سمیدی که در !مار« دو از دهم‌حاب شده بار خداند کان 
دا بشکات بر اننگیخته 1 از دوستان می برسند ۲ این گفته‌های 
ما با مو ضو ع «وطن برستی » که آمروذ درهمه حاً برواج آنن ی 
حه بازش داد ؟ و آ, ما در این باره چه‌بگوییم ۱ 
سفان از شده یکی ازار حداد ریش فت‌توهاست. 5 هم برای گذشته 
ابران مهم است دهم برای ا نده‌ان ۰ موضوعی است که م بحال‌ددو ی 
ارران دخالت دارد هم بکادهای‌ببرو نی آن. از این جهت ما این موضو ع 
دا پیابی‌دنبال نموده میخواهیم ازهر گوشه آن-مخنآغاز نموده‌بروشنی 
مطاب بکو شیم ۱ 

ما سب باندی شر بان می کوشيم و آدزدی جز این ندار یم که 
در این هدام ماهر حهان شرفیان راه ورین و شاد وسرمنزل 


خو در سندی برسند + همیشه ؟ شش‌داد یم که هرحه میگویيم ساده ورودن 


بو د؟ شاه گنز اه خوانند کان ماشد . در این باز ۷ هم از دو ستان خو د 
خورسندیم کهایرادی را که رشان تشه عاین ده انز وانك‌بساسخ 
ابراد یشان می پرردازیم 

مخت با یف دانست که دطن برستی 1 معنی که ارو با می کوبد 
و امروز درشرق بر ژبانها افتاده ددست نیست دما باید آن دا بععنی 
درست نود کر دوه یی را و از آن بدادیم و برای آ که 
خوانند گان مقصود دا باسانی دریابند بیاد مثلی میاددت می نمايیم : 

چنین‌یانخاد.م کسی باجهل خ‌اندانی در کوشه ببابانی آ بادی 
بش ید آورده‌میخو اهند هلوی هم ند این سی دهند - ۳1 زر از این 
اند ها لاد کی هه رو ا هد و 

پبداست که اس جرد را نش آعن خود ساز د باید 1 باهم 
مهر ور بدا همدستی و بشتیماای ۳ دک سر دهند. هن 
خاندآنی بکار خود بر داخته‌در بادهدیگران <ز مرو ۳ باند شه‌خو د 
زاه ندهد . ۳ هنکامی که خاندانی بدرشتی و ستبز ۳۳3 بو خاسته 

ص موسر 

به آ ذادهمسایگان بکوشد. با چشم بخانهای آ نان دوخته از درستمکاری 
در آ بد. بادراند هه تن و تباشیت که‌د یر ان را از آزادی‌بی بهره ناخته 
زیر دست هن . در حنین هت هن خاندا نها باند 
مهار وبردبادیرا کنار کزارده بد شمتی وددشتی بر حبز اد وازهرداهی 
که می تواند بو د 11 مشاه ستمکار را ۳ بر حای خود شاد . 
بدانند و اگرنیاز بجابازی افناد هر گز جان ددیغ ندارند. 

اینست آ تمه جرد راه‌می نماد . وای اک اتانآدن زند ۴ تغان 


آن باشد که هرخاندانی باهمه دیفران دشمنی ورژد و هریکی بر همه 


شماره سیز دهم ند سال _یکم 


دبگران بو ری فروشد دمی آرام شم مه سای باهم کذا کش و درد 
نمو ده مان بزمان تحت و خو و یزی بر حم ند , و هراد اه که از 
جنك فرسودند و بخانهای نود خزیدند همجنین دشته کشا کش دا از 
دست هشته بادی ۳ ژ بان دشمنی ددیغ ندار ند و هر یکی خو درا بهثر ود 
پزشی اند وهی کدام جر آ ندیه یر کی ر‌دیگران دادزهدینجود 
نبرورا ند " هر یکی همه حیز خودرا برعهمه خی دیگران بر وی نهد 
بلکه کاررا با تیدا رات و هن لین دینی حز ازدین کهن‌خودنذدبرد 
و هرردینی را که حز ازآن باشد داست با درو غ دور ببان‌داژد - ۲ با 
به‌جنین کارهایی جز فا کی و ادانی چه نام دیگری می توان‌داد ؟! 

در زندگانی حهانی نم هر کدودی بعای خاندانی است و این 
کنودها با ید از روی مهر و با کدلی باهم راد روند واز-تین ودشمنی 
دودی گزنند . بهوده سی همدیگر بر تری‌فر وحته دراندیشه‌جیر کی 
بر بکدیگی ناشند. جنك ودشمنی‌دا کذار بکزادند مکر هنکامی صکه 
کشر دی طمع بسرزمین همسایه بسته بدست‌آندازی برخیزد با تاخت و 
جراو ل آغاژ تماید با نی وی دیگر ی روا بشمادد درحنین هنکامی 
است که با یف همه کاز را کار کزارده بگو یدن و همسانه طممکار 
برخاست و از حنك و خونریزی باك نکرده و مال و جان در این راه 
۳ تداشت ۳ 

ین 0 ما «غبرت ۳ نامیم و و کته شدن را 
در دادان از بهتر ین کارها می شمادرم . ار «وطن بر-تی * نز باین 
معنی است ما ه رز سخنی در باره آن ندار یم ۲ دافتنآ ۳ بر سر اسر 


شر فان [ باست آر از هر جرزری ی شمادیم 0 


شماده سیز دهم اي بر ۳۳ ان یکم 


ولی آ یحه ما میدانیم » دطن 0 ارو بایان لین «عنی 
بلکه بمعتيي وی جو وه ودشمنی با همست بکان ای تاو 
اتدش ده حنین حجرزی ه سندده و تیکو باکه نکوهیده وزشت میاشد. 
وطن «رستی 1 ارو یایبان شس نف قدا نش 5 هر کذودی 5 
همسایکان خود دشمنی ورژیده دل از کینه آنان برساژد و هميشه در 
اندیشه کزند و آزارا نان باشد وهرمردمی نق اد خو درا ۳ نه آدها 
براری نهاده و ده 9 ز لاف و کزات گ ند و فن وهی یگاو شید 
که در حکو کی ۳ و دین و همه جبز خودرا حدا از دیکران 
بدارد. در شرق‌هم آموواز وطی توس داباین معنی ی ان و در همه 
جا برواج اب کی وین ردان حالیک: اه و نادانی است به غرت و 
مردادکی 
این تبحه آن حنکهاست که دد قر نهای کذدته مبان مردمان 
ارویا ببايی روبداده است . میان دو کروهی که نک دای تزخه کج 
از آتفنان برم,خزد و دشته اختبار بارش که و ادانی می‌افتد ۱ دداین 
کینه‌های ارو اسان امز بای تخرد دذمتان دست و ۱ ین شکفتر ۳ شان 
کته توزذبهای سخردانه جو درا دطن بر سای نام داده یکی از یکیهای 
می شماد ند. 


وجنین آرزو 0 ایرانیان از اسلام‌بز ادی حسته و آزهمه همسایکان 
مسلمان خود بر‌بده درد همه‌چیز حدا از دیکران بافند و درزداین کان 
است که کفتهای ۳ دد بار ه 2 اسللام 5 ابران ك ۳ موضوع دطن بر‌ستي 


8 
ناساز کاد_می نماید . 


شماره ۳ ت- ۳۳ ۳۳ ۱ سال اول 


ولی جنانکه کفتیم وطان پسرستی باین معنی ذیان است نه سود 
وانکاه حزحال ساختکی 0 حززمان 9 نو اهد بایید. 

ا کرءقصود غبرت و مردانکی است که هر کروهی در نکهدادی 
نغور شوه له بانکهدادی آزادی و سر فرازی و است وشن و 
ازحانمازی در بغ‌ندار د ۸ بن‌معنی باءسامانی حه منافاتی دار د ؟! 

تاریخ را بخوا نید که ا ایرانیان در سیزده فرن دوده‌ مسامانی خود 
دد بر ابر هیحوم دشمدان جه فدا کاریهای ۱۳0 ۱ 

امروذ یکی از کرفتادیهای ماست که ایرانیان تاریخ نمیداند و 
سیر فرآزیهایی که نبا کانشان داشته‌اند آکاهی نمی بایند و است که بر 
ان شود بدا یاهع و آری‌می نکر تهج شا سکتهای. که در آوران از 
باستان زمان رواج داشته‌وک.-انی امروز 7 را نمی شناستد و از دراه 
ارو بایکری برواجآن‌می کوشند ۱ 

کی از آن‌جیزهاوطن برستی است که بم‌عنی درست‌و خر ده‌ندانهاش 
در ابر آن‌همشه بو ده. وا ای این را شناخته برواج شکز ارو بابی و 
خر دانه ان م ی ۳ 

آخرین کر فتادی ایران بهجوم ببکانکان در آ خر دوده صفویان 
است که افغانان باصفهان باتفت‌ایران دست بافتند و عثمائبان فرصت بدست 
1 به نز شهرهای غر بی و شمال غوریین تشن کین نمو دند . 
این داستان‌را درتار یخهابخوانید که ایرانیان چون از دولت نومید کردیده 
خوددا ا کزیر از نکهداری شهر و خانه خود دیدند چه جانناژیهای 
حیرت آودی کر داد ۱ راستی داد شرت ۳ ۳ ن ی‌داده آن کردند که 
فررنها ماه سرباندی ابرانان خواهد بود . 

رل ای اسان کنر ان و نان وا یزان 


شماده سیز دهم یه سال یکم 


برخ ما بکهند ما آغاز و انجام آن داستانها دا -نجیده‌ايم وايك‌ميدانيم 
که مایه آنها ه ژبونی دسستی ایرانبان بلکه نادانی بادشماهان زمان‌بوده 
ا خن . بو در داستان عذول که همه میدالیم باعث این اا تا ان 
هسئی وز !و نی ساطا نمحمد خو ارزه‌شاه و د تم بسذاتبرآنیان ذ بون 
تقو ای رفن نف 

همچنین در داستان افغان نادانی و کارندانی شاه ساطاحسین راه 
را «رودی فغان تادرون باتخت باز نمو دو جون‌دشته‌دولت کسیختهشدیکانکان 
با آینهمه غبرت دمردانگی ابرانیان در آندد زمانی سزای هر یکی از 
آ نان را در کنارشان نهاده و هر کدام‌داازراهی که آ مد بو دند با سس 
۱ 

ار کمانی سکویند سفیتان سا بهندان علافه بابادی ی دشر فت 
کشود ند فد و درد هر اتف که مرن ی رن و 
از کشود و کار های اسان می آوردندوهر کسی حزاندیشه کارخود 
نمیکید .۰ ۳ فوییم 1 این سحن انداژه ای درست است . ولی دداین 
بارط ه مکی ناه مر دم نود " دد 1 زمانها دا مر دم را یکیدا 
می بردند که علافه بابادی کشود از خود بنمایند و کفتگوی کار های 

سخن کوتاه کمیم : | گر وطن برستی اینست که هرایرانی قدد 
ازادی‌واستقلال ایران‌دا دانست» دهمیشه آرژومند شرفت و ابادی 
؟ه ر جود باشد ده رکسی هر آنجه ی بو اند لوشوی دداین باهددیخ 
نسازد جنین و طن برستی از بهثر ین جرز هاست . ما نیز بئو بت خودهو | 


دار آن می باشیم ۲ ولی ی برسیم: با این‌موضو ع با کفتهای ما دد بار ۷ 


۳۹ سرز دهم ۹ نت ۳ سال بکم 


آسرلام و ابران حه منافات دارد ؛! 

پلکه حمیقت اینست که | ین ک-فتهای ما جز برای استوادی ناد 
ادران و ار اف ترا نست و ای تتتهاق تین کففام هو ادادی از 
تفت شم بایان اسان قوش کی فیانه ابرادان من اند ازنشجن 
زبان افری ی بو ایران ندارد جنانکه در این باره مقاله فح ار 
در شماره | له خواهیم ی 

در بایان فاد مخو اهیم شرحی را که شیخ محمد علی حجژین 
در باره حانمازبهای مر دم ایرآن در داستان هحوم‌افغان ودرآ»دنء‌تمانیان 
باذر بایان وهمدان در سفر نامه خود رکاشته دبهترین . شرحی از 
آن داستان های خو ین حیرت آود می باشد دد این جاباودرم تا 
خواند گان بدانند که انداژه غیت ومی‌دانکی‌ایرانیانساحان چه‌بوده 
این ود از ش _کفشهاست که حنین .رفراژیهای در تاد یخ‌ایران 
هست وایرانیان از آن ها بیضراند و بر گذشتکان و ییشنیبان خود بادیده 
خوادی می 

شیخ محمد علی از هندوستان‌بایر آن‌باز گشته و دد شهررهای‌ابران 
دلکداز ترین دیدار ها را با چشم خود دیده ودر سفر نامه خود برشته 
بارش کشیده‌است‌دواننك ی از ز_گارش‌های‌اورا ازروی کتاب گنج 
دأنش می نگادیم ر 

«حناب شیخ»‌حمدعلی حزین درسراحت نامه ابر ۳ کاشته‌است 
که درا تقلابات افقان‌بایران آمده‌بودم ويك يك شهرهادا سر کشی کرده 
دیدم رومبه محاصرء هیدان که سوآد اعظم و از بلاد مسر عراق بود 
شش داختند و ور[ توقت حاکمی و لکری درآ نشهر دو ده سکنهو عو ام 


شهر بمد | قعه بر خاستند و مدت محاصر ه ب<هاز ماه کدرد و حمعی از 


رومه را محصوران ۳ هرا کته وحندانکه احمد باشاسر دار ایشان 
را باطاعت خواند درنگرفت رومه که از صذهزار افزون بودند و در 


قلمه گر ی شهر «آ فاق دد تسش ۳ 


و شید ند و از ذی نقب زدند ندب 
حصاد شهر را با تشن باروت فرو دختند و بشهر 3 و فتل عام 
شباد کر دند باو <و د این خا ی گفتند یلع جرا کشته شویم تن و 
کوجك و سر وحوان قد مردی علم کر ده دامنها تگتو زدند و تفن 
انداختند یی شهادت تمامادست بح به و اسلحه کردند بازنان‌مردانگی 
را دو بخش کر ده فرار دادند شمشیر ژدن بامردان و اعش‌ها و شهدا را 
زنان از کوجه و بازاد بخانه‌ها کشند که دست‌ و بارا ۱ واز هرسو 
و س‌ژمان مارد رای از غر ای زیت انب ای تشه 
بزدند. تماق بر‌دندشهر ی بی‌حأ کرو سروسردار و حالی ازلشکر حراد 
ور غافل ازدل فرد قرد ابرانبان بو دند جون روه‌یان با ۲ لاک وادوات 
0 و فك و تو سا نه ژیاد بودند و ۳ نام آوران بأشد‌شیر و مه و 
کارد بو دند قدری ؟ لد اند که همکی در مبارزت و جهاد اذته شدند 
دای ازردمی هم حیزی بافی نماند حه او باخنیحر و کارد توی دهان توب 
مسر فت ستداست حنین و از حان کذشته که اکار دو روژه ی 
شک نع کت دمن فده تاد ی کت ندش افراط. کدتداق 
وتل دوهی اق شاد و و ان مر دم ۳۹ درفتل ور دومی از 
مشهو رات و »طااب غر ده عیحیه 39 و نو ادر واوعات جرخ دوار 
اسرت تاه شبانروز لین ۱ بر با بود و در ایالی ز ها حراع وم‌شعل 
در میو کته و بازارو ».دانها فرو مت ور دان»شغول حنك بو داد 
و تن و کته میشدند وتمام نعذهای فرزندانرا ماددها ازز بر دست 


و بای بدران ۲ میکشید اد و خواهران کذته برادر انوا ازه‌یان که 


شماره سیز دهم ۳۳ ال یکم 


رومیان بیکسو مبردند ونامزدان همه تعش نودامادان ومنظودان خودرا 
حجله می آورد:دباری هبحيك‌رو گردان نشدند تاتمام کشته‌شدندحساب 
مقتولین آن قضیه دا علام‌القلوب میداند آنمتداد اژ مشاهبر و سادات و 
افاضل و اعیان و آشراف مقنل دسیدند که تخمین نشه تا بسایر ناس چه 
رسدو این شمه ا سنا 6 ازایحازهنو ۳ ۹ بش کل تاه کر 
و مر‌داکی شهر از بات عصمت‌هاشان بوده که وضم‌ساوك لک دمن 
مساط ومفاین مذهب را صو کین دند شهر خالی بی تیک جه کار 
دواتی مب ید پس بابعضی ازمعارف کرمانشاهان درهمدان آءده بودیم در 
شوارع و صحراها بقددی احاد کفتسکان ی که ريخته بود 
که امکان‌راه عبود نبود بعضی مواضع‌بنظر می آمد که درحنك همدانیها 
سي 19 جه‌ها بررو ار فته و حهاد میکر‌دداد حندان کفته بردوی‌هم 
دنه و د که‌فر صت‌و امعان کناد کشندن‌نغددیو ‌ ۳۲ ان‌دوی نان‌بیهای 
مب انشادند کاسن وان های نت اخناود. تقرتان بود کب فراز 
هم ریخته بودند تا بمشقت زیاد آژ فر ۱ نهاوند که تا 
رن ی رومیان در تانده بود دفتم و ازآن جا بارستان داز 
آن جا بشهر خرمآ باد دفتیم ناسنوش شد هکوش افتادم آدازهء آمدن 
اشده اما وان تعکر توص ان شور شهرنت که ری که 
آ تجا بافی مانلط بوه باه فراد بیش کرفاه بکوهستان غمب, دنهد ها 
من و حند خد.تکادی بشهر ماندیم که سرداد دقمه با لک بیحساب 
در زسنده فرودآ.دند دی 3 از حند فري را تست 1 نود عاطفت 
داده اندك مردمی کم کم جمع آمده از رومه حاکمی۲ نجا گذاشته مرون 
دفت و کوب در باب واذعه همدان از ساطانشان بسردار کاغذی دسیده 
بود که اين تسم ساوك بیدا کرد اگر چه بزودی پاداش این حر کانش 


شمازه سیژ دهم ی " سال یکم 
پیج خو اهد شد بادی دستی از غیب برون 3 و کاری بکند القصه‌من 
هم با ی رومی همراهی کر ده بکر‌مانشاهان رفته از آن حا خو د 
ُروجرد و اواحی عود کردم و درآن وقت دومیه بر کل قلمرو علی- 
شکی و لو احق و کردستان و ارستان و تواحی استبلا داشتند جون ادا 
رعیت مطیم نمیشد و با دومیه نمی آمیختند ویرانی تمام بان مالك 
دسیدا بود و حون ردحرد داکر فتند حا کمی مستقل و لشکری قوی 
دل آ نجا گذاشتند باژ دوزی مردم ی ی حا کم رون ق زوا بازوهاعام 
کردند تیشها از نام کشیدند که بك آشته نام به که عد زنده تشگ 
قی تاره کرزوه اوه تعس کی رون میوگ نکر دامن سر کر مکی و 
ریختند میان لشکر با سردار و اساحه و فنکدار قلبل مدتی حهارهزاد 
شرازایشان کشتند قاس اتف ده تعر بطرفت ا نها بر گشت د ید 
مردم جاره ندارندلابد محر یمه قدی گذراند حهاره زار تومان پانج‌هزار 
تومان حرمه داده صاح کر دا حطیم شدند از این فتوحات و لجاج 
حندان صر فه نبردند . 

یکی اذامرای قزلباش سبحان وردی خان‌بن ابوالقاسم‌خان حا 0 
سایق هندان 5 ددآن وفت منصیی و ستاهی نداشت مردم متفر قهراجمع 
آوری مینمود و درآن نواحی مدتهابادومیه ددستیز و آویز آن‌پانك قاه 
مردی و شحاعت و آن هنك ایحه حلادت بی بشت‌و ناه ومدد و سیاه بیع 
کشس ازایشان بکشت‌همنکه 
تین 5 ار الشفری بقباس روبویآوددی خو درا یکنار کشیده قلل حال 


دفعه باروسیان حنك نمودو هردنعه جمعی 
دفتی باز که بکادی مشغول میشدند مي آمدو اذچب و داست بر ایشان 


خنمه و ار اَ نش میزد راد غله و دوف ایشان مندود پگ 


شماره بل دهم ۳ ۳۹ انح ۱ ۱ سال یکم 


۲ ۳ ۳ +2 
و میجاید 5 بیحااها و صیدر اها مر 2 از هر <ه4 برآشان-یخت میذرفت 
انصاغاً 1 مدت باعدم هکت داد مردی و 9 دادی و آ ندریای 
لک سحد و هیک انا بی آدام داشتی ۳ انکه دفدر نها و بی بشت و 
بنا واز کثرت کارزاد و ستهای تكوناژ خسته شدوستوهآمد ددمیان 
اس بهاچیده اور بعهد دسمان نزد خود آوردند و اعزاززباد کردند. 
و ۳ اورا کفتند مخصوصاً از شقن روم شنیدم که این حو آند شید 
پیست ودوهزار هی از لشکر و صاحنمتصیان ددمی را کشت الق ۳ 
او پشت و آمیدی بهمراهی و كمك ومددی میداشت معلو ممیشد که‌رستم 
۳ دستان ‌ زال ار یمان مقابل او حه بودءآند معلوم ان 4 دداین دهر بر 
اقلاب و صتحرا و دهر همه ورآن وخراب ملك بی‌ساطان و یک و 
بادشاه بی حشم. ولشکرحال هرامیری از فقبری بدتر وناب تقدیر‌هرمشسد 


از شرق تعرت 
از شرق بغرب عام و عرفان رفته 
اما تن مکمردان رفته 
آ داب سشو ده و صفات یکو 


ی 


۳ ۰ زرا 


در باه ۳ روز آنجه گفتنی بو د استاد کفته و دلیاهای استو ار ی 
اتامه فررموده اند دءرض تو نلک از سو د این صحیژه تاد 5 ا تاد توشته 
ایشان امنستک بلکه میخو اهم این نکتهر | باد او 9 2 هر فک درروزشماری 
ترتیب ارو بائیان اتخاذ گردیده دوز بر شب مقدم دود اشکال دیگری تولید 
و اهد شد که از ار تاریخ‌شایان توحه واهمت است و 3 انکه: 

از ژمانهای ساد قدیم دسم مردم این فان کش 3 خای از اهالی 
سای ممالك این بوده که آغاز شانروزرا از شب ۳ د و کلله تار مدهای 
ما با این سك نژارش بافته از انرو ! کی فعلاابتدای روز دااز نبمروز 
گرفته و جات ] ذ را حزو روز فل حاب کرده و از شب شنبه (ملا) 
کج وائع بین شنده و کششه را در ی یر 2 اختلاف شدیدی بسن تاریخ 
کذشتهو آ بندهرو خواهدداد وثلاا کر کویند شهادت امأم علی بن یطالب 
(ع) در شب ۲۱ دمضان اتفاق افتاده تصود خواهند کرد که در 
شب واقع بین ۲۱ و ۲۲ انجام یافته‌وحال آ نکه چنین نیست ! 

حال برای دفع بی سامانبهای فعلی و حاو گیری از بروز اختلافات 
هه تن وتان بدا انس 1:4 

4 فیس ۳ ( اسیه وم کار 9 توت ۳ 

چنانکه فرمو ده اند در روز شماری دوش اروبائی دا ول کر ده 
اما همانطود که دد این تر تیب روو سا بر شب مقدم است لفظا یز جاو تر 
از فیت و شود " اک ت وانع بین شنه و ب کشنه آراده شود : 
شب شنبه وددصودتیکه «راد شب وافع مبان یکشنبه ودو شنبه باشند یکشنبه 
شب تامندظ شو د 0 هم "راب سایق باعتدار خود بافی ماند وهم »نظود دقع 
اختلاف حاصل [ بد . 


اردبیل- عحمد فیضی زدین‌قلم 


۴ز افه‌بافی شاخداد 
با مهمترین انقلاب عامی 

شاید خوانند گان مان فرآموش نکرده اند که در سه باچهار هفته ریش 
خبر ی در روزنامها فا کنده گردیت 2 نام آن را « مومتر ین انقلاب علمی ۵ ۳ 
1 بز دنر ین معجز ؟ عام» کز ار دند. 

خبر ازذآن ازانس بریتانی بود و این شگفت که در روزنامها آن را 
بدو شکل جاب نمودد . در برخی نوشتتد : ۱ 

و نیویورك سه‌شنبه تولد طفل همزاد بوسیله استعمال وله برای ابوینی 
که در و لانگي ایلند » و کی مین گناد توجه مردم رابلین طریق عامی‌جاب 
آرده است . خانم طبیبه ای مدتها مشغول مطالعه وسیله لی بوده است که از 
طریق غیر طبیعی در رحم زان تواید بحه نماید . وسا یی که برای حامله ساختن 
ژنان با ینمار یق شر دع شده کاملا موافق قواعد و اسول علمی بوده و از سیز ده 
فقره هشت مورد ان تتیجه مثبت داده است . اذعا شده است که دو نفر ازنسوان 
مشهور آمریکا که در آمور ادادی مشخو یت دار ند و بر افر احر ای مر اسم‌مذ کور 
که عبارت از گذراندن لوله بمدخل_ رحم باشدحامله‌شد» و ۱ کنون یکی‌ازاین‌خانمها 
دارای طفلی نهد هه ودیگری اتعظزار وضع حیل داردي. 

دربرخی دیگر چنین نوشتند : ۱ 

و نیو بورك بت اوق نفر وا باه و یکنغر «تخصس در ابر اش ز ناه عدئی‌است 
که مشخول جر پیات داجم به ۱10860695 ( تولید در خارح دجم ) بوده 
و الا «عو ریکه ین وت در اینکار «وفق مه لد تاقیح کاملا بطور علحی 
صورت گرفته و از سیزده امتحانی که بعمل [مده هشت امتحان باموفقیت توام 
بوده است و توانسته اند نطفه را در خادج دحم انسانی در لابرانواد پردرش 
بدهند ۰ دوف از خانمهای معروف تیویورلد که بکارهای تجارتي اشتغال دارند 
بد کترهای مزبور عراجعه نمودند و خواستار اطنالی باین اساوب جدید شده اند 
برای یکی از ]نها نطفه دادد لابراتواد پرودش داده و بسن نه‌عاهگی دسیده 


اس ۳1 سافل دیگری ی ۳ ناه ماه رل از د<م مصنوعی خارج جواهد شد) , 


شماره سیزدهم سال یکم 


سضي دوز نامها نیز هردو شکل خبر دا یکجا و یماوی هم جاب کردند. 
ولی نا گفته پیداست که این دو شکل ضد یکدیگر است که اکر یکی ددست‌باشد 
آن دیگری ناددست است . 

ما از این خبر هیا درد شگفت شدیبم و چون اصل انکایسی آن را 
در روزنامه « مساژه دود تهران ۷ بیدا کرده دقت نمودیم شگفت مان چندین 
برابر گر دبد. يك‌خبر هبهم وهیج نیارزی دا که[ژانسی باعبارتهای نردید آمیزی 
پرا کنده نموده و خبریست که نه ریشه درستی دازد و ته میوه ای از ان دس 
خواهد آعد در ایران صد بیرایه بان سته و رنگها و دوغنها بان زده«بزر گترین 
هعجزه علمی » می مازند ۱ ۱ 

برای ]نکه خوانند کان چگونگیدا درست دررابند ايذك ترجمه درست 
خبردا دراینجا عی]وديم : 

« نبویورثگ - زآیبده شدن دو کودد همزاد برای يك زن و شوهری از 
مردم جزیره لونگ که می آوبند نتیجه لوله آزمایش است توجه مردم‌دا بسوی 
دق کنن آذمابش کننده کشانیده که از جماه زن طبیب معردفی است که اذمدتها 
پیش در زمینه « زایش بیروی 4 آزه‌ایشها کرده اننت:: تلقیح بیکبار عامی است 
و از سیزده آزه‌ایش هشت از ايش بجه انجاهیده هی رطق دو زن معروف 
شوهر نکرده کهکار می کنند بجه ازاین راء نوین علمی خواستار شده اند که 
یکی از اینان کنون نی‌نی ه ماهه ای دارد ودیگری چشم براه بچه ازاين آزمایش 
او له ایست که دداین جندهاه بیدا شود »4 

چنانکه می بینید این خبر کنگ است و هعنی دوشنی ندارد . نیز می‌بینید 
که نام کسان دانشمندی دز توی آن نیست و سخن از دو طبیب ک‌نام که یکی 
از ایشان هم زن است دانده می‌شود , نیز مي‌بینید که خود [ژانس در دوجا 
عبارت « م ی گویند » دا تکرار مي‌نماید و اژایتجا پیداست که خبر بسیاد بی‌بابه 
و نا استواریست و "ا اندازه ای نا استوارست که‌جر یز کز افباف ارو باییان‌هم از آن 
بیز ادی می‌جوبد . 

نیز می بینید که هر گز یادی از لابراتوار و از اینکه عقصود پرورش 
بجه در بیردن ازشکم مادر باشد در هیان نیست. 

تنها يك کلم وزومومعما] پاد کرده شد که معنی زیر لفظي‌آن «ذایش 


شماره سیزدهم 4 ۱ سال یکم" 


بیرونی » است ولی متصود از آن دراینجا روشن نمی‌باشد . 

بهرحال ۱ گر مقصود از خبر اینست که کسانی نطفه مردرا از و گرفته 
و بدستیاری يك اوله بیجه دان زن می‌رسانند و بدینسان زنان دا آبستن می 
نمایند براین‌کار چندین خرده میتوان گرفت : نخست [نکه این کار از باستان 
زمان معردفی بوده است و نیازی بلوله هم تست هآ هو راهی که آب مرد 
ببجه دان زن دسید اورا ]بستن می کند و از اینجاست که گاهی دختری از 
آب کر مابه آبستن می شود و این داستان چندان مشهود است که ددشرع اسلام 
حکمی برای آن وارد شده . 

دوم آنکه این‌کار بسیار ابلهانه است و نتیجه ای از آن بدست نخواهد 
آمد.. زیر ده جایکه رای ابشتن.شدن زنان: یرام طبیشی 9یا کیژه: ای 
هست که چندین سودها با خوددارد چه‌حاجت باختراع لوله میبات‌د؟! درست مانند 
آنست که طبیبی تلوهبه ای اختراع تمایش, که خوواه وا نارق آن نمعه 
برساند بی [نکه خوددن و جویس در میان باد . ]یا چنین اختراعی اباهانه 
نخواهد بود!! راست است که خوراك برای جا گرفتن درهعده‌است که نیردی فن 
تازه شود وای ما ازخوددن آن لذنهای سیادی هی‌بر ام ویکرشته سودها دبهره 
مندیها در خوددن و جویدن و بلمیدن_ آن هست که دراین تلومبه اقای 
د کتر تخواهد بود ه 

در باره ۲ بستنی زنان هم خدا میانه عردان قزنان کقش نواده که 
همدیگر دا دوست می دارند و دوتا دوتا بهم_ پیوسته دست یکی کرده خانه‌ای 
بر یا می کنند . یکی درون خانه را می‌]راید و دیگری در بایست‌های آن را 
از بیردن میآورد و بدینسان خوش و خرم روز می گزارند . در ایندیان زن 
آبستن آردیده بحة ای می ]ورد . بحه ای که بدر و مادر هردو آن را که تن 
و هه گر لاه پیزودش ون خرعتهیز نار 

این زاین ۳ زناشوگی برای بجه [وردن است ولی صد گونه لذت 
ها و خوشیها و سود ها در|ن‌کار هست که جز بخود آن دراه زناشوئی بدست 
تخواهد امد . 

یس در جاییکه برای بحه [وردن چنین دراه يا کيزه و سوهه‌ندی‌هست 


بگ 


بخر حه ۳ حت بانکه تا ی احتر اع وله بر ای آن ما سس 5 


شماده -یز دهم ۳ سال یکم 

هردان جه نتیجه بدست خواهد !مد ؟! 

با ضرد ان یر رش که تاو با یز زان اعد قطان 
آب مرد دا در 9 پرورش داده بحه درست نمایند و از این یس کاد- 
ای دزی که که قرف یروا عری ی یرل مزا اور ری 
ایست . ار هم سفن بکره مزر بح اه گرا این کار انجام نخواهد گرفت ! 
بیخرد آن کسانی ۰۰ بجنین‌کار هایی میکوشند و ببخرد [نکسانیکه چنین خبر 
تهایی نرا باود مینمایند ! ۲ 

هنگامیکه ما م ی کویيم خرد از جهان رخت بر بسته کسانی به پیکار ها 
برمیخیز ند . کچایند. [نکسان "۷ ازاین يك خبر چندین دلیل بر ببخردی جهانیان 
برانان. بنمایانیم ٩5‏ 

س خرد ازجهان دخت برابسته 0 استکه سا ی این کوعشهای 
۳ و بیخردانه اف اده اند ٩‏ ۱ ۱ 

چکونه ۱ ست که کسا: ی جنین خبر ابلهانه را از گوشه امریکا پسراسر 
جهان پر کنده می‌ساز ند 15 

که انتتگه. تا نی [ نوا فهمیده نافهمیده «بزر کتر ؛ بن معجزه عام» می‌شمار ند 

وهیاهو در باره خی انگیزند ۱8 

وگو نهاست ۳ و خرهر کنتوزی مایوئها آزژنان زیای» وان که منوا زان 
بجه آوردن هستند بی‌شوهر و بیکاره مانده اند کسانی دراندیقه پروردن بجه در 
لابز اتوار متتباشزد ؟۱ 

چگونه است که هزاران .زنان ابستن بادوا بجهای درست و چند ماهه 
خود را مي ادازند و از ان نوی اسان نتازست. گردن بحجه های ساختگی 
می کوشند ؟1 ۱ 
جگونه است. که درهر شهری صد هزاران بحه های بز رگد و جند 
ساله ویلگرد و بی پرستار مانده اند و کسانی سفارش_ بجه سازی_ بلایراتواد 
ها می‌دهند؟! 

چکوه است که مایونها جوانان تندرست که هر يکي پدر جندین بجه می‌تواند 
بود از گرسنگی جان می ۳ ۱۳ انی باندیشه نان نپرداخته از راههای شیطانی 
پآدم ۲ فریدن 1 

7ب هریکی از اینها دلیل دیکری بر ببخردی جهانیان نیست ؟! فسوساص 
فسوسا ! درینا صد درفا ! 


در برآمون تفك 


جون دد پمان گاهی بحای « تفنك » « تفك » نوشته‌شده کسانی 
بر سشی در ارداان می نمایند . در باسخ تاش له این مقاله را 
دراندا عاب می تملییم : 

۱ - تولگ با تفدك ٩‏ 

باید دانست که کاف باهات که بر نامهای فادسی‌می آ بدیکی از 
شکفتر ین کلمه‌هاست و معنی های کنو 0 نی دارد . از حمله یکی از 
محنی های ان بدید آو ردن نام ازهگ ات بیان ۸ صدایی ک‌از جیز 
درمی آ بد «ها» با « کی » ار ان افزوده نام 11 جبز می گرداند: 
مثلا چبزی دا که صدای «شرغر»میکند «غرغره» با «غرغرل» می امند* 
از اسان است که کلمه‌های «سو #لك» و«ترفه» و « فك » ومانند ۲ و 
مز از انا ست‌د وکامه «تملت»و«فشاث». فك در فادسی نام جوب‌سوراخ‌دادی 
و ده که 9 له‌های 9 درآن نهاده و باژود دمیدن بای و له‌ها 
شکار کنجخك می ن دهآند و جو ن در انحال صدای «تف» از آن در 
می آمده آن دا «تفك» می امیده اند: همحنین فك جون صدای‌«نشی» 
اژان در می آید اورا « فشك » می خوانده‌اند . سس‌ه که تفك‌های 


آهنی تا بابر آن زر سنده َ را ۹ همو* نام و آ ند »اند ۲ 


مارد سیژدهم 2 سبال یکم 
پس ازاینجاهم معنی کلمه تفك بدست میآید و هم دانسته میشود 
که شکل ددست آن « سك » بودد . 
۲ - « فك » در ادها و شعر ها : 
تشك در اغاز رواج خود نگل درست 2 در کتابهاو شمرها 
وه ۳ ۰ جنانکه در شمر‌ها در سیارحا ما آن کلمه دا می‌باييم . 
محمد فلی سایم طهرانی می ک ده 
تفك کودر حهان‌سوزی تمام اس زحوش عطسه کفتی درز کاماست 
و کول ۳ ۱ 
تفك از هرطرف افتاده برخاك حدا از دویی کشته ماد ضحالك 
بان ند : 
تفك خود برس هم‌تل هزادان جهان کشمبر و تل کوه‌مادان (۱) 
9 رن ۱ 
فکها اندران صحرای خونخواد شرار افشان همه حون شعله ناد 
ذبی دود تف ك در آسمان شد ‏ رخ خورشيد در ظامت نهان شد. 
دیگری ی وین ۱ 
قك قد تون بمافی. نم تلف هدر امین عافت هل فر تا 
ژ دود تفك اندر آن توف از مه‌توجو آبروی خو بان سیاه ۰ (۲) 
در لب‌التوادیخ الیف سید یحیی قزوینی که در زمان‌شاه‌طهماسب 
یکم تالیف شده دریاد جنك چالدران در چندحا نام تفك‌دا برده و آنرا 
همحنین « تفك * می نهد 


(۱) این شمرها دا از دیوان سلیم خوشت فهر نان خیجر کان ماد ار هوشی 
تیه و ار دس بود , بادش بخیر و روانش شاد , 
(۲) این دونکه شعر از عالم آرای باسی بر داشته شده گوینده آنها دانسته 


تدیدت ۰ 


شماده دوازدهم ۳ ناژ یکم 


نمز در بان عریی که کامه را از فادسی کر فته‌اندآن‌را که 
8 « تفق » نوشته « کات ۲ ,| « تفافیق » جمع " می بندند . همیحنین 
فك را « قدك ی « ففهکه » ۱ 

۳ - آیا « تفنات » علاط است ؟ 

نا کید درحجای # ی گفته‌ایم در بسیار کلمه‌های فادسی دش از 
حرف باء باحرف گاف نونی افزوده میشود . از مثالهای کاف یکی کامه 
» ی ی « است که 1 اسلام 5 کی نا خو آنده می شده 3 از 
ارتجاسست که تازیان آنرا او سدمه مود ِ» رأس‌الکلب « کته | ند ۰ دی 
لونی بیش‌از کاف در زبانها افزوده شده که امروژ منسکس گفته و 
می نو سنّد ۶ تب کلبه و را درز بانها 2 ان « می کو بند دا 
تفك و فشك هم در زبانها نونی افزوده شده « تفنك » و فهنك »" کفته 
شد و . سس این کلمه‌ها یکتا بها مز رت حنانکه در سار حاهادیده 
می شو د ۱ 

پس باید رت ) ۹۳۹ ك شاط پرست ولی عامیا به اس ۱ 

- زداث ین بابران آمده ؟ 

دراه تفت توج ما ای و مات است تین مهو ده نو اهد ود 
دانست که توپ بیش از تفنك درحنگها بکارر فته وما ددباده‌آن هیچگو ه 
آ گاهی ندادیم - 

اما تفك تا آ نجا که ماميدانيم نخستین‌بار که نام تفك دد داستان 
یکجنك ایرانی بر‌دهشده در داستان حنك چالدران است که از گفتهای 
برحی مورخان‌چنین و 7ب ون تحت عنمانبان فلت بکار مسرردها ۳۳ 


5 ابر ابان آنرا ند اشتها ند [۴ این بکی از علتهای شکست ا,رانبان بو ده 


شمادر هت تِ ۸ ت سال یکم 


و کوب از این حنك واین‌شکست عسرت برداشته بآ ماده کردن تفنك و 
باد گر فتن تفنك‌اندازی پر داخته‌اند : 

توماشن هی برتتاهی له دزمان شا‌عاسن ور کهربایران آسقه 
دنت نامه ود می وه تن بان کنه‌ایرانان نات بکار بن‌دند 
هاش بو د 3 در مان شاه ماسب درحنك بات رکان دسته‌ای از 
پر تفالیان ببادی سیاه ایرران آمدند و تغنك باخود داشتند و ایرانیان تفنك 
کات دا ان اتان اد کرهش تست تفای ون ات انان ون 


تفنك‌اند ازی مهارت دار ند . 


در یراون 2 آنمن ‌« 

کلمه « ایمن 6 که در فادسی بکاد می‌دود و چگونگی آن ددست ددشن 
نیست یس‌ازایرادی که [قای برقعی در باره بکار بردن آن بر دارنده پیمان 
نموده بودند و دریکی ازشمارهای مجاه یاسخی پان ایراد نگاشته شد تا ز کی 
نگادشهایی در بارء کامه رسیده که پرخی را در اینیدا مي‌نگاريم : 

ازجمله خوهاقای برقعی می‌تو سند : «ردیکربار کنجکاوی وادار م که که 
9 9 صرفیه را بازدیدنموده برا ی کامه ایمن ععنی درستی بیدا کنم منت خدابرا 
که این‌هشکل باز گشت و اينك توضیح آن : 

ایمن بکسر هىزه و فتح میم اماله شده « امن » افعل تفضیل است و 
اماله چنانکه می‌دانید میل دادن الب است بیاء و البته در اصورت الف بیاء 
میل نموده وجون باء با کسره ماقبل مناسبت دارد ایين بازیر همزه شده‌منی 
بیخوف تر و با [سوده تر .و نیز با کسر میم امالهٌ آمن اسمفاعل ضبط شده. » 

دیگری هی نویسد : «ایین اماله شدء « آمن » است و میم آن مکسور 
بوده جنانکه کنون هم در زبان پار* مردم با کسرآن گفته می‌شود » . 

اپنست آنحه که دیگران می‌نویسند و چون آقای برقعی در شق دوم 
نکارش خود با نویسنده ۲خری موافق مي باتند که هر دو « این » را اماله 
شدد ۱« آمن » می‌دا نند ۳ نبز بان ری می کر اييم و بهر عال ۳ این 6 کامه 


دزستی است که بکاد بردن آن درنا سی هیچ ابر ادی دار : ه 


اس 
ابن بکرشته گفتاد های ود دا بوزارت 
جایله معارف هد به هیسازم کسروی 
0 تم سح ‌ ۰ 
هنوز ش از دور ه مشروطه درد ابران گاهی گفتگوی زبان 
وادسی وی ای ی از کلمه های عربی بمبان می آمد 9 از مشروطه 
3 حانی بایرآن دمیادط شش جسشی در این سو مین بشید 19۳1 رواج 


اش فا سششر و دید گ هر کش یکناد درروز ناما وءعاددا 


پچ ارآ ناش اک 

ق گنت تا کتون این موضو ع را از دوی و اعد علمی دشال 
شموده و هرحه نوشته شده بکرشته نداد هایی بو ده که هر کسیا نجه 
بنداشته برشته نکارش کشیده است . 

لکن اهمیت مو ضوع بش ار هی باشد که باین گفتگوهای 
9 شید سنده تمو ده دری از و اعد علمی بروی ان باز کررده تخود . 
این گفتكُو ها باحال امروزی زبان فادسی دا ویرانترا ازویران‌خواهد 
ساخت- ژیرا کسانی که هواک دای راسعه ژبان فایسی ویرون کردن 
کلمه های عری ازان می باشند عنوانی براین منطود خود حز تعصب 
۲ ندادند وبرحی ازایشان که از حقبقت نا گاهند این دد - 
قارسی را بکلمه های عربی یه وی اسلام بابران 


1 میختلی 


می داد وانشت که درمیان ؟فنگو از رک ۳ در باره عرب و اسلام 
سم 


کساني‌هم هسب اسلام وعرپ بدشمنی آنان برخا-ته باریراستن فادسی . 


شماره سپز دهم یک سال یکم 


از کالیة های غر یی میخاافت می نماد وا می توانند در نوشتهای و دی 
فزودی کامه های عر بی گشند ۲ 
و ۲ باز ها 1 را نشو ند راد مغز خود دا بروی آن باز نمیدارند . با 
کسانی اند که چون ددس عربی خوانده اند و برای آ که مىادایس از 
بر داشتن کلمه های عر ی ازز ران فادسی مصر گی برای ثر ی ۳ خود 
بدا نکنند بتگاهداری آن کامه های عر ی می آوشند . 
ژبار ‌ سشتی اش دوتمر کها ۴ ددمنی ها از | ات 4 

هار دسته ای شوه توا .5یا بو ان فادسی و سی دود بر زیت د‌ 
حه شاک در بکروز نامه با دد يك »حله بدو ۱ هاوی هم 
۳ میخوریم که ار ۳ هم بسنید 1 تر شىاهتی دارند . ازاین حال ۳9 
تاو رف شو د فادسی 0 هر 5 «ر ج سیاژ یی ح<د خراهد کهانید ۰ 

من جنانکه از از هام سداست هوادار براستن فارسی هستم 
و بای همین موضو ع اس که این گفتاد ها راء 3 ی بااین همه 
«ن از نکاردهایی که کسانی بعنو ان 2 بادسی سوه ‌« در برحی روزا.ها 
می کار یریخ یززآرم داین .کار شهارا حجز ی 1۳ زبان فادسی 
نمی شمادم . چرا که بنیاد آنها هوس و ادانی ات وا کر دشته کاد دا 
هر جمر جح سحمّی خواهند گر‌داند 1 ۱ 

در گام نضت با د ات ور آمنضتن زبان فادسی با کلهه 
های عر ای 3 ؛ اداني رِ باه و سی باه ای از ایرا بان میامان به تسش از تباط 


داید تا با رواج اسلام در اپران پلکه باید گفت که 3 نه ار ءاعطی 


شماده سژدفم ‏ ۳ سال یم 


میاه دین اسلام و اين موضوع بدا نت چنایکه من این سدن دا در 
بان ؟_فتاد های ود بشرح دز خواهم وال ,روز هم ,یر اسئو * 
ز بان‌بارسی از کامه‌ایعر بی‌هر گز برخوددی بره‌سامانی ایر انبان عضو ادد 
داشت.ا ین بل «وضو غعلمی است که «رزبای باید کاه+های بو درا داذثه 
باشد و کر نهاستلال خوددا از دمت و اد داد اجنان> هناد سی ابر وزی ما 
استتلال ود را از دست هدته که اکن ناد ترفن ان را بو اهد 
می واد نها جد ۶ ۳ ِِ فاد سی و آمو تن کاه هی سای 
بنده ک ۳۹ که 3 وت اور ک 2 وت و و ترا ی ۹۳ هم و اندوو 
ههد ار گزا کش از کلمد ‌ 0 ۶و ای را ۳ ساد دود سیازد 0 
خنین ژبانی استقلال ند ار و: 
این باق سای از ژاهادوی و دی تسه تک شته دش 
۳ 1 خیرم تس تسیر 2 
آمد های ناریخی با ز ان دیگری آمبختکی بدا نموده و استفلال‌خوه 
زا از دست دادلا سس بار كً ر بات‌تلال نود باز کدته. کی اذاین 
زا که می شناسم ز بار- ی کی (قتاتی اقت ری 
ز بان اردمی است . 
از را میدانیم که با کاه4 های عر بی و فادسی در آمیخته و 
بدالی افتاده بو د که در #ر او شنه ی از بكث جهارم 8 رك: پنعجم کامه‌ها 
- مر کی نودو آشستکه تر کان ازهالهابه ببراستوز بان نود پرداخته‌اند و 
کو شش ترو تمی کزارنند ۲ لیکن آ اجه ی شنو یم و ین کار راه 
عامی بیش :کر فته اند و یم 1 ۳ رود که تمه در تی از ین 
زبان ادمنی هم دد ژمان صفوبان در ايران با فادسی و تر کید 
ده حال ور سی و 0 افیاده بو د ۳ توسند گان 


شماده سیز دهم نز سال یکم 


۱ آن‌را "۳ راهان که امروز دک تس هرآ تاش 
فاد سی ۳ نز باید از این حال در آیختکی در آورهة باستتلال 
خود. 1 و اراد آن رشق از سر است . بلکه جنانکه 
9 نسخارش ‌ | فادسی را فراو ازو بران‌خو اعد و 

۱ ذبان يك موضو ح علمی است و جاده ددد آن یز باید از دوی 
عام کرده شود . من دداین گفتار های ود راه عاسی این موضو عرا 
شان خوادم داد و امیدوارم که این راهنماری با کدلانه و خود را 
بخشده داهی بروی علاقه مندان انموضو ع باز نماد وین ام‌دوارم که 
۳ انراه ترجه سو دمندی دست افته شو د . 

چیزیکه هست باید در این موطذو ع مهم دست وزارت «عارف‌دد 
کار باشد . چه زبان اژ آن همه ابران است که باید يك اداده دس‌ی 
بنگاهداد آن باشد . از آنسوی همه کار های وزارت معارف دد باره 
ژبان و س‌امون ژبان می باشد که 0 ز بان فاددی حال ددستی بدا 
نکزد از یه ؟ ششهای وزارت مهارف ایر آن‌تیحه ددستی در دست نو اهد 
بود . امردز هر دان‌مندی که آ هگ توفتین کی تابی در فادسی می 
نداید نخستین مانم کاد از حال کنونی ژبان قاری ات .ویر دنه 
از آ که هر ج و مرج دو شدره نگارش بیدا شده و هر توسنده آی 
نمنداند که ]9 آم بو هاش کید و در نار شهای‌خو وتا چه‌انداژه 
از کلمه‌هایعر بی برهیز نماد وحه مقداری از آن هارا بکاد بردسخثی 
مهم دیسگر موضوع اصطلاحات عامی و فنی است که پاك بی تکلیعقی 
است وهر و سنده ای کی کاد ۳ خواهد ماند و جه تیا رک از این 
نیفتیها که در کان تویسند کی می بند دچار نومیدی شده قدم دا بيك 

سو خواهد گزاشت : 


شماره سیزدهم و9 ۱ ۰ سال یکم 


ا گ از همه سختی‌ها چشم بوشیم موضو ع آه طلاحات ۳ چم 
پوشیدنی نیست . زبرا دد اسطلاحات هر ژبانی این شرط مطودابت 
که باید همه نویسندگان و کویند گار آن زبان در باره آن ها اتفاق 
شا کب و این‌شدنی است که‌هر کی باندیشه و دلخواه خودکلمه‌هایی 
را بر کز ده و کادی و خداشته باشند. ۱ 

اصطلاح نامگزادیدت و پداست که نام دا باید یکتن بگزارد 
ودگران سروی ازو شمایند واین یک کنو امروز حز وژارت »عارف 
نمی تواند بود . ۱ 

لیب ز بان‌امر وزیایراننهاآن یست که کلمه‌هایع ی بی‌انذازه و 
فراوان باآن‌در آمده وآن راز تتلال انداختهنکه جندن دیب دک 

خ قت ای افزوده گر‌دیده [ چز نکه ما کايكآنهارا باژ خواه.‌ود : 
۳3 اینکار که زبان ابران از آشفتدگی امروزی وتان دیزی 
دا تعاید کار سیاد برادجن است ۰ کادست که باد ان در تار نها باز 
و اهد ماند . 

ا گر وزارت معادف بانجام این کاد برخاسته فیروزانهآ وا بمابان 
برساند بادگار جاویدان و بر بهایبی از آن وزادت عم و دانش باز 
حو اهد مانه. 

بویژه که ا.ودز ژمنه برای این کار آماده کردرده وادوه «ر دم 
خواهان آن می باشند کب ذبان کون ابران باد دیگر سامانی گر فته ا 
این و ام دهایی باد . 

نمی ۳3 یم جنانکه آرزوی سیار کسانت آ کادمی ۳ ناج 
و این کاد بدست اوسیرده شو د. من این‌دا نمی خو اه که مادرهر کادی 


۱ .شمراره سیزدهم نهک ارت سال یکم 


,سروی ارو بایان بنماییم و همچون ایشان رای هر کاری از کوحك و 
بزرك اداده بر با تهاییم . بلکه آرژوی نی 19 شرفان ساد کی را 

که دد کازهای خود دارند رد از دست دهند . دراین کاد ئز با 

همه ادخ و بهبایی که دارد نی با کادمی نو اهد بود باکه می و ان ز 
زاه سیاز ساده وآسانی آن را ءایان راید چنانکه من آن‌راه را دداین 
گتارهای دود خواهم تمو د ۲ 

۲ 3 هم در مهن وزارت معارف ههد ه دار کاری شودواین 
«وضو غ دا بنویسند گان باز کزاردادی باید امطلاحات علمی دا اذاین 
:آ شفدگی , درآورده بسامانی ۱ رساند . 

. همیچنین, در اره 8 دبستانها باید وزارت معارف توحهی 
نماید: ۲ انروز ال راهان قافزرالن ژبان بادسی را بشماد یم کی از 
ره گترین آنها کدتابهای:دبتانی است که بیشتی آنهابا نکوهیدهترین 
+ شیوه‌ها. دگیش بات و همه ن د.تاها دا آلوده بدیهای‌خود 
میداد . 
کارهائیکه وزارت‌معارف دراین‌دودشته نماید واسمللاحات‌عامی 
۳ 2 بهایدبستا نهاا بسامانی برساند این کارها خود کام بزد گی در داه 
۱ هنود و فاز س 1 زاف نان ناژ و 
همین ات ن موضوع از جندیمسن حرش نا ونازایت ارت 
ارت تا ث- من این. ۱ ژتارهای خو درا هدیه‌ ان وزارت حا.اه 
ساختهام و تن توانه 6 این راهنمایی‌های من ار خوددا <شیده از این 
سپس جنسشی 3 4 در بازه استتون تیان ار سی قیهیان آسرت: و اد عامی 


درآ ملد کا دس 2 اندله زمانی 2 :4 بسماز زر بودندی 13 ان بل سای بباید ۰ 
۱ کروی 


انتقاد خاندان نو بختی 
پر سای 
دنباله ( د ) /۶اط تاریخی و ادبی 

آ ای موف ازصفحه۱۳ تاصفحه ۲۱ کتاب خود باغلاط تا یضی 
مهمی برخورده که سوت آنهأ برذمه ابدان فررض و لازم بو ده متاسفانه 
اغلاط مذگوده دا ملتفت نشدند و از این حهت و و 
عبارات و مطالب صحیحه بزرگان »وین ماند ابن‌ااند نم د آفهلی داین 
ای اصییعه راهم مفلوط نمایندوملفینمذ کورراتخطثه کنند «بی‌ایآ گاهی 
مک یو اند مار از نان اففاهات ازم اس له لا بنکات فیل 
تذ کی دهیم : ۱ 
(الف) حماعتی ازم‌شاهیی ی نو خت کنبهابو هل عروف شدهداند 
او نز لا ابوسهل ال بن نو خت منجم متصود که برحسب امررمندود 
اسم ۷ 
ثانی الفضل‌بن آبی سهل‌بن نوبخت که صاحب دارا لحکمه هارون‌الر شید 
وحم رکفت تام رش هه یهن اسفاغ لین تعلی نی اسهاق 
بن آبی سهل بن او عفت متکلم و «ىاحب کذابایاتوت معروف بوده(رحو ع 
شود ,صفحه ۲۵۱ دص ۳۸۲ فهرت ابن‌الندرم وص ۲۹۱ و ۱۸۸ اخباد 
الحکماء قاىلی و کلیه کتابهاایکه حالات بنی نو بت ؟ انب افش 2 

(ب)عده از معاریف بنی نو بت بکنیه این و بخت اف رخف 
از آ نجمله اس‌ماعیل بن‌آبی‌سهل بن‌و بخت شاعر ودفیق اب نواس‌حسنن 
هانی متوفی (۱۹۹) و ! سماعیل بناسحاق بنابی سهل بن‌نو بخت است. 
جنانکه دنل علمای کلام فرن (4وه) متداول است که غالا از +«تکاحین 


شماده سیز دهم ات سال یکم 


بنی نو بخت نام شخصی آنان داة کر نمیکنند باکه‌از آنها ببنی نو بخت تنها 
تصیرمی نماند ( دجو عشودبفصل کنی والقاب از ریاض‌العامای ادی و 
دسالهالفرق مابین الفرق شیخ »فید ءعر وف »مد بن‌النعمان ) 

(ج) اختصاد نسب و انداختن برحی از امهلی ابئی از نت‌نانه 
افخاص 4-3 علمای درحال شر ح حالات آ ان برداحتهاند ین کله 
مودخین فدیم و جدید .تداول و حاری بوده که #اص دا بمع‌رو فترین 
بددان دی سرفی نمایند و آوید ابوسهلن ویخت و دشی‌الدین‌ین 
طالاس و حسین‌بن زهره و حسین‌بن خالوبه والحسن‌ین +عاهر و غره 
دد صودتیکنه شخص مزبود بجندین واسطه نو بیخت باطاوس با ذهر ع 
با خالو به «نظهن فبرند . 

(د) چو که عد؛ از نی نوت باوسهل یا بابن نو مخت »عروف 
شعه‌اند از این رو تشخص اینان برا.. کافه نویسند کنان دشواد بلکه 
ممتنح بوده تا انکه فرائن <خدحی بدست باور ند : 

ص ۱۱ - ۱۶ فصل دوم ابوسهل‌بن نو بخت . 

مقصو د اسگاز ندهخا ندان نوختی در این بنج صذحه شر ح‌حالات 
و ببان تالیفات ابوسهل پسر بلافضل نو بخت است با اینکه طالبی که با 
اسناه ومداركآن نقل مینماید تماما سر او ابوسپل الهطلین‌ای‌سودان 
او بت ارتباط داشته و بابی سهل ۸۰ کود مرتبط نوده ‏ مواف در ص 
۲ ی تون ۱۱۳ وین کره سل رد مه ان 
فوت. منصود نیز مدتی حیات داشته و زمان خلیفه هارون‌ار شیدرا(۱۹۶ 
۱۹۳ ) درك کرده و دد بت‌الحکمه با زانة ااحکمه مر کراحتماع 

ایر انیا و شعویها بسن میبرده‌است. الفهرست ص ۲۷ و طبقات‌الا»مص 
۰ ق و با هملن اژابل خلافای هارون‌هم فو ۳ دوک این «طاپ اژحند. 


شماده سر دهم بید 16۷ سال‌یکم 


حهت مردود و مفاوط است اولا ابنالندیم د ابن‌ساعد وتفطی داین‌ابی 
اصینعه و کابه»ودخین که‌نام ابو سهلدا برده‌اند و تالیفاتی اانست داده‌اند 
و اورا در بت‌الحکمه هارون ذ کر نموده‌اند نام او دا ابوسهل‌الفغلین 
نو یخت آودده‌اند و ابوسهل نها ذ کر نکرده‌اند. 

انیا جونکه ایوسهل بن وبخت پسر بلافصل نو بخت از »ولفین 
نموده وتالیفی نداشته وابن‌الندیم امی از آن دد فهررست رده بنابراین 
نست دادن دار فوق ( ابوسهل بعد از فوت منصود نیز مدتی‌حبات 
داشته الخ) فهرست ار ن‌الندیم بی حقیقت وبی مدرك میباشد - 

تال ففطی و ابن‌ابی اصسعه و سایر مورخین که لغ نومه کل 
بلافصل نو بخت دادد کتب خو بش ورده‌اند کتبی وتالیفاتی برای‌او کر 
کر ده‌اند واورا در یت‌الحکمه هارون و امش مین کب ارت بعر بی 
ندااسته‌اند بلکه وی‌دا حزد منجمین عهدمنصود بشمار آورده‌اند. 

رابعاً درصودتیکه ابوسهل‌بن نو بخت بزعم »اف در بیت‌الحکمه 
هارون باشعوبها بسر میبرده و کتی‌درآتجا تالیف وترجمه نموده چگونه 
ممکن است که ددسال اول خلافت هارون و پیش‌از تاسیس دارالحکیههم 
فوت کرده باشد (دجو ع شود بصفحه ۲۹۲ و ۱۸۱ قفطلی وس ۲3۱ 
۲۵ از وش :) 

هی هه اوسقلن ان تم ا ایو از 
متوجمین فادسی بهلوی بعر ی و این‌الندیم هفت کتاب ذیل از او اسم 
میبرد الخ الفهرست >۲۷ و قفطی ۲۵۵» 

حواب این مطلب ساغا گ‌فته شده که هم ابن‌الندیم و هم قفملی 


تالیفات مذ کود دا بابی سهل الفضل‌ن ابی‌سهل‌ین نوبخت نه بابی‌سهل 


شماره سبزدهم ۳ سال کم 


بسر بلافصل نو بخت ات دادء| ند وباسم‌اوهم تصریح نمودهاند. 

نص سارت ثفطلی ( الفضل‌بن ویخت ابوسهل الفادسی الاصل 
مذ ودمشهود من‌انمهالمتکلمینو کان‌فی زمن هاردون الر شید ولاه القیام 
بخز انهالحکمه الج 

نص عبادت این‌الندیم ( ابوسهل الفضل‌بن نو بفت فادسی الاصل 
وقد 3 و اش نسه کت المتکلمین و کان فی حز اه الحکمهة اهروون - 
الر شید الخ ) 

شوقن ۱۹ طن ۸۱ 

« ابن‌الندیم و بتقلید اوقفعطی اسم ابوسهل‌را فضل نوشته‌اند و این 
کویا خطاست زیرا که الا اسم اپوسهل بمناست ددازی آن از طرف 
مذسود خایفه باطل شد الح» 

خطای فوق بخود آفای مولف متوحه است که بدون کنحکاوی 
خر لاه اتف شقن کان مامایکا هرس ان تافیت تق تودیفت 
بشمادمیرو ند برای ائبات منطو خود آنان‌را تخطائه‌مینمایدجو نکه‌ابوسهل 
منجم منصود تالیفی نداشته و در دادالحکمه موده بلکه زمان هارون دا 
هم درك نکرده لذا این الندیم نام وی دا دد فهرست خود ذ کر نشموده 
قفطی هم که نام ابوسهل پسر بلافصل و بخت برده اودا از مولفبن با 
متر جمین با ازمتکلمینی که در دادالحکمه و معاصرین هادون بوده‌اند 
بشماد نباورده و ازاين رو معلوم میشود که آبوسهل الفضل‌بن نویخت 
متکام و مولف و معاصر هارون و صاحب دارالحکمه غیرازاپوسهل پسر 
,لافصل نویخت بودداست: منشاً اشتباء مولف عدم وفوف برتعداد کنیه 


ابوسهل در بنی نویخت و فاعده حاری در انداختن از نامهای نسی بوده 


شمادره 89 ۳ ۵4 سال یکم 


است (رجو عشود بمقدمات (ب) و (ج) و کلبه کتبي که نام ابوسهل‌بن 
او بخت و ابوسهل الفضل بن و بخت دک نموده‌اند) 

ص ۱۵ ۲۱ «۱بوسهل‌ین و بخت سران متعدد داشته و اسامی 
ده پسر او در کتپ واخاد و اشماد مد کود شده است ... 

۱ - اسیاعیل۲ - سلییان ۳ داود 4 - اسحق هر و۱۸ بو العین 
علی و هرون و محمد ۸ فشل ٩‏ - عداله ۱۰ - سهلدیسرش‌سسن» 

ین عده کور و کجل که ابوئو اس ۳ معروف هم بانان آشاده 
نمو دا و گفته است - 

فعدواء مضلیل و عشی مضلل . واعور دحالعلبه فوح 

از اعضاء متفرق خاندان نویختی هستند و ارنکه مولف خاندان و بختی 
بدون سند و دلیل تاریخی آنهادا بسران ابوسهل فرزند بلافصل‌نو بخت 
دانسته است فقط از کنبه این ابی‌سهل بااین‌نو بخت فرب خورده است: 
درصو رتیکه کنه ابو سهلوعنو ان‌ابن‌و یخت جنا نکه‌قبلا بیان 1 دیمبرعده 
از مشاهیی بنی نو بخت اطارق میشود بنابراین نبایستی آ قای مواف بدون 
تحقیق آ ان ر ابسر بلافصل ابوسهل بن نو بخت بشمادد بااین‌وعف‌غالبا مدارك 
واسادغیر مکفی‌هم کهمولف خاندان و یخت بانهاارجا ع کر ده بر خلاف حقیقت 
وبرضد منقو لات ایشان میباشد. مثلا درصفیعه ۲۰ سمار ۱۷ ۳۰ و ص 
ی بختوی ود : 

۰ از سر انابوسهل) سهل ویسرش حسن .- سهل آزندمای 
یک تا هر اد هی وی نخان ایض 
۱ ج۱» 


حال پبا تیف :صفیحه ۱۱۱ جح ۱ افبان او نواس «راجعه کنیدعادت 


شماده سیزدهم ۶ شنال یکم 


ذیل را ملاحیله میفر‌ماشد ۳ 
قال سهل‌بن آبی‌سهل بن هوادب سالت ابانواس آن پشرب عندی 


ایاماً . 


حال باید از مولف خاندان نو یخت سئوال نمود محلی را که 
بآ ن ارحاع نه‌ودید متعلق بسهلبن مو ادب است‌و جگو نه اورا جزء خاندان 
نوبخت ذ کی میکنید ! 

فرضاً که عادت اخماد ابی نواس سهل‌بن ابی‌سهل‌بن اویخت بود 
) در عودتیکه جنین نست و سهل‌بن موارب‌است) رانا فهمند ید انکه 
این سهل سرابی‌سهل اولبن نو یخت منجم منصود بوده وحال آنکه کنبه 
ابی‌سهل و ابن و بخت برجندتن از نو بختبها ۱۵۹ اطلاق شده است؟! 

حواهر ام 


پاغی - سر کش و نافرمان 

کلمه « یاغی » در کتابها فر اوان بکار رفته ودر نگارشهای ما نی زگاهی 
می[:د. کسانی در بار آن می را 15 7 عریی, با .فارسی. است., دز 
پاسخ آنها می نگازیم که «ياغی » مفول و تر کی و بمعنی دشءن است, رواج 
آن در ثادسی هم از زمان مفول شدء ولی ما آن را نه بمعنی دشمن بلکه 
بمعنی شر کی با نافرم‌ان بکار ی بریم و جون کامه بیگا نه است و نیازی به 
آن نداریم‌چه بهتر که از کاد بردن آن خودداری نموده بجاي آن خود کامه‌های‌سر کش 
و نافرمان را بکار بریم » 


98 
راه تحات. 

انش کابداآفای,هرزا عان | کمن زاده هی ات 
وجاپ نموده و با همه کوچکی و ستاو از کتابها ول لش ی تون 
دارد . 

آفای حکمی ژاده‌نو سنده بر ماه اننت‌قفزاین کتاب‌ازیکررفته 
تاتفایها که ار این هه ان مایق ی اوه دی افمان اسف 
(از نا ,کار بها و فمارو سیغاد وتر باك) سخن رانده. وبرای[ :که‌خوانندکان 
یمان بهره از نسگارشهای ین نو سنده برمایه باند شرح این درا دد 
باده قمار از آن کتاب دراینجا می آودیم : 

مفاسد شخصی و اجتماعی قماد : شخص قماد باز !گر دادای 
ملیون ها ثروت باشد صد دار اعتار ندادد ذیرا ثروت او سه خا کی 
را مان د که دل مر عن سل ات هبچيك را دوام و بقائی است وهردو 
کت بو مدئی نمست و ابود میشوند. دوستی شخص فماد باز بر 
کاهی زا اند که در حاو ندبادی باشد هیچ کدام را مات فرادی ست. 
راستی حقدر بدبختند عائله وزن و بحه این اشخاص . ۱ 

شر ح بدبیختی و کیفیت و بت فتادی هر صاف و طبقه مك تجو 
مخصوصی است ما انا شرح حال کنر مستخدم‌وعااه [ورا موردیجث 
خود فر اد میدهیم ۰ 

این آفا امروز اول بر ج‌است حقوق خود دا گرفته بطرف منزل 


می دود می حو اهد بمصی لوازم دا که فریب يك ماه است بزن و بحه 


شاره یز دم ۳ ۲ شَت ۲ سال بکم 


خود وعده داده بخرد بعلاوه باید قرض عطار و بقال و خباز و ا<-اره 
خانه دا هم بدهد حساب می کند حقوق خود دا با دیونش میستجدمی 
بیند دیونش ژیاد تر است دد این بین برفقش بر خودده اودا بسرای 
شب نشینی ببکی آژمجالس ۰۰ . دعوت می کند بالاخره یس ازخواهش 
و اش ار لین دفیق بااو می دودمی بیند همه وسائل تفر بح درآ تحامهناست 
ماه دویان سمین اندام در يك طرف شسته و بنواختن غمات دلکش 
موسیقی مشفول و با آواز دلربای خود باترنمات وذیر و بم پرده همای 
تارهمراهی میکنددد طرف دیگر بساط مشروب کت ده آورای گنحفه 
هم در اطراف هن شده و هر سه با جهاد نفر مشغول بازی هستند 
محمللا :ما۸ وسائل تفر بح آ ماده و مهیاست وقشکه این ۳۷ واردمجلس 
می شود خیلی خوشوفت است از ابن که باین مجاس آمده و هم ت 
وارد این < رکه شده و بکلی ۲ 9 بیحه ها و اتظار مادر بحه‌هارا 
دا فراموش میکند نه نها آنها دا فراموش می کند بلکه از همه‌چیز 
عالم حتی اژ خودش هم غافل شداهمتش متوحه باین است که جه وفت ‏ 

. باومی افتد الان از خوشحالی موست نمیگنجد زیرا دو سه‌مرتبه 
بنام او اصابت کرده حالا بفکر فرضهای خود افتاد که حال که 
دو بمن ورده <و بست کی دو مره یکی هم بای تنم که بو انم 
فرض های خود زا تناما بدهم دلی این مرتبه شانس بر گشت وحرف 
براوغالب شد لکن باسد انکه از دست داده خودرا باز ستاند | صف از 
شب نشست و بتددیج هستی خوددابی باد داد بعنی گذشته از اینکه 
حقوق خوددا تماما باخت بالتو و ساعت آنچه دا ۰ بوداز 
دست داد اینك با دست حخالی و احوال پر یشان اذابن _ مجلس برون 
آمد ولی متفکی است ها برود جائی حزخانه نود در نظر ندارد ۱ 


شماره سیز دهم ت۲۳ سال یکم 


ناجار بط ف خانه می رود اما تین است که جواب 
بچه ها و خانم را چه بگوید اگی هم شب يك طودی جواب بچه ها دا 
داد صبح حواب طلب کار ها چه بکو ید اينك با يك‌حالت باس و نا امیدی 
میرود و قدم ها دا خیلی آهسته بر میدارد که شاید تواند بوسیله فکر 
جاده برای بدبختی وه کت ما اينك این آقادا در اینیجا گذاشته و 
وارد خانه او میشویم به بینمعائله اودرچه کادنده: صیح که ۲ قامییخو است 
از خانه بیرون آید خان مکفت من‌دیروز دفتم از نانوا نان بگیرم نمیداد 
میگفت حساب شما ژباد شده باو گفتم فردا آقا حقوق مب‌گیرد و طلب 
شما را میدهم بالاحخره درو ان را کر فتم اما ابروز دیکر دو ندارم نان 
کی کلف عست ۶ ها کی پز فان از مها بر کی 
من حقوق دا گر فنه وشب بتو میدهم اذاین گر فتادی خلاص میشوی.خانم 
هم نهاد دا بهر طود بود گذدانیده ولی از اول غروب انتظاد دادد که 
7قا باید. بچه‌ها تن و به می ۳ خانم با تمام وسایل 
ممکنه تا مدنی بجه‌ها دا بیدار نسکاه داشته که شاید آفا بیاد ولی خواهی 
نخواهی بچه‌ها با حالت گرسنه بخواب رفتند اماخانم بیدار است خیالهای 
و 
میشود بامید اینکهتظارش ببایان رسیده و آقامیاید. می بیند اری از آقا 
نیست دد کوچه را باز میکند می بند کوچه خلوت از عبود و مرود 
افتاده. باز با يك حالت ,اس و نا آمبدی بن میگردد بالاخره با همین 
ترتیب شب دا بنصف دسانید . قدری هم از نصف گذشت‌صدای در بلند 
شد سراسیمهآمد در خانه را باز کرد اينك اتظاردارد که آقا بايك‌تمسم 
و قانه بازی د فع مت های اورا کند مبل دارد که گرفتادی های 


شماده سیز دهم ب 16 بت سال یکم 


درهم کشیده وهنکل ژولیده واردخا نه شاد . 
اك بك فام توانا با محال ز بادی لازماست که شرحبجاد کی 
3 ار برساند و ی حون سا ما باحتصان سیت مطلب را بابن حا حنمم 
۱9[ ۱ 2 ۳ 
‌ ی کنیملیک ن‌ جو تا خوانند گان محتر م۶ دنباله آبن فکر راامتداد 
دهند و ه‌نند زندگانی ین عالله در ین شب باکه 3 0 و 
وا فد بو د؟!بالاحر ی ا ایو 0" ۳ معظم از ین : دش ۳ متنمه فی 
ذلتو بد بختی ما ندازد ؟! 
این شرح حال يك نفر مستخدمی بود که بغیر از حقوق‌ماهیانه 
ود نی دیگر دست دی ندارد ورن حجو مس گنه تفر ی هم ِ 
اشیخاصی ببانداز ید که بحقوق دِ؟ وان نش دسی دار ند 1یا فصن 1 
این ۳ بسن ار این کر فتاری خاان نشو ند شنأهر ودر با شری 3 ؛ راك 
دامن باشل ( در صو تیکه این اشخاص از اول وی ندار ند ) باژ خباات 
واختلاس خواهند کرد . 
باز هم خو بست مك تامای کنید در اجو ال | نان که باژ حماتز باد 
خود 5 بدرشان دارای سرمایه‌های کزاف شدند و دراین وادی خو فناك 
قدم کذاشتند . 
فک و تامل در حال این اشخاص ( بلکه هر کر فتاری ) فو اج 
همه کس مفید است زیر باعث تنیه و عبرت او خواهد کردید . لااقل 


ازاینکه فیمت زند گانی شیرین وباسعادت خوددا خواهد داست . 


پیشنماد و باداش 
خواهش از سخنودان ابران 
ِ خودسند یم ٩٩‏ چنانکه آرژو داشتبم کر کم شمرا به ای 
3 بر مییخیز ند وشه‌رهایی درزمینه گفتهای بر میفرستند که کاب 


در مان جاب پ و اهد شد . 
ازجمله کیپ بنذ شیوایی اقای عباس آقا گوهری ی 
که .می توان ؟ سفت‌تا کون درا را نکترهمری اناد عد بهاسر وده‌شده 
و درشمازه چهاددهم چاپ خواهد شد : 
کون پاتراد از شمرای‌همراهخوداستفادهدیگری بکنیم : چنانکه 
هم هکس میداد ما ژبونی فا 4 باه فرومایگان از ۷" نشان 
داده بخی را بستایش اروپاییان برمیخیز ند وهميشه ایرانیان راخواد گر فته 
زبان‌از نکوهش باز نمی دار ند -کتاه تن وق وید دانسته هميشه | نو ادنمال 
۱ می ناييم و آخرین نبگارش ما دداین باه گفتادهای «ترازوی شرق 
و غرب * بو د .که خوا دسندیم دوز نامه کرامی شفقی-ر خگفتار یکمآنرا 
عاشن ای | تراتجنیی تراین تردانقاو ان وه ول دوشن 
همدر دی ۱ برشفق با ما می باشد وانك ما تا ۳ ارمغان آن‌دودت 
دانشمند می‌ساّیم . ۱ 
و نسگارشها پرسیاز کرده که در اینجا بشرحآن نمی پردازیم 


شماده سیز دهم سال یکم 


آنچه دراینجاگفتن‌میخواهيم اینست که‌بر خ ی از آن‌فروماتگان‌هنوزهم 
دست از فر ومایگی بر نمید ار ند. بویشه آدر شهرهای دی که‌باره‌دستهای 
بی بار۷ هنوزهم در ستاپش بیچای بسگانگان و رشخند ور کوفت به 
ای بان قلمفر‌سایی. ن نمایند: کار بردن « ترازوی شرق وغرب » دا 
در باره علم ما روا پم ارت . ایبان آن ترازو دا و «صابون» 
:و « کاغز » بکاد می بر ند . ۱ 
از آنجا که شمردا در زمینه ون و سرزنش الزدیگری‌هست 
با اژدوستان شاعر خود خوا تاد می‌شویم که ارنمو ضو ع‌ددنظر آورده 
شعر‌هایی از قطعه: با قصیده ینوی دز نکوهش‌این‌فروما, ابکیها و بیغیر تبها 
سر ایند واین نمك ناشناسان دا که برس خو ان بیددیخ اپرانی نشسته 
بستایشی گرستگان دوپاترتبان می باشنید چندانکه سزاواد است گوشمال 
بدهند وتا م ونر ات3 یش هجو را یز گودانند که به بوستهای کلفت 
آنان اثر کرده مگ بو اند یی نی و فرومایگی دا از تن نان بیردن 
گرداند-. 
ی دراین بارد پید وا شود در یمان جات خزاهد مد 
و برای آ :که قدر گویندگان شناجته شده باشد ه رکین که با تصدیق 
آةای میرزا بایل مالدیر شفق و آ ای رشید پاسمی- بهتر از همه سروده 
باشد یکدوده یمان ویکدوره کتابهای دار ند یمان‌ویکدوده. فر ددسی 
فج حلدی چات خاور باداش داده خوا نو اهد شد. ۱ 
همان 
۱ . ۲اه 5 
ودابر یز علاوه از کتابخان" سروش درمغازه 7فای موزع نیز 
تکفروشی یمان می‌شود 


شماره سیزدهم 5 ۱ ۳ ۷ ۱ ۰ 1 سال- یک 


فك در قم 
امسال حوادت غریمی روی میدهد . داستان گرهیهای ارویا را در 
آژانسها ‏ میخوانیم و از اینسوی درایران دوسوم بای که یقت با شرع هه 
در آذربایجان ,دد. نیمه باددییمتت پرف آنده و سرما بحدی بوده که دوست 
دا: شمند ۳ ار انمایه مأ آقای شس: واعظ که 0 
رز نو سردی هوا رنجه شده و. دربالای مثبر درضم نگفتار های شیر ین و 
هبوای خود شکابت از سرما هی تا ند 2 ۱ : 
بتاز ۳ ی. همم حادته سیل قم رویداده که شرح آن را روزنامها نگاشته 
" اند. و توجه چنین ات بر دور وا 1 #8 فمچرق قم بسیار 
ست است . ۱ 
ما از تاسفب خود .داری : غعی نمائیم که شهر علمی تم بتعنین حادخه 
دچاد کردیند و امید و آدیم .که ایرانیان از دود . د. نزديك غیرت مسامانی 
داذه در آدستگیری سیل زد کان وبیخانمان شد کان کو تاد بي ننه‌ایند . 


نشان 


"تابهای سوذمند علمی 
در ایران امروز بهوده گوبی و ببهوده نویسی دواج "بسیار یافته: و 
۱ اینست که 1 اینهمه چایخانها که در شهر ما را با ۳ زدیا وا همگی یی کار 
"هی کند سالیانه جز از ند جند کناب تفس ببردن آلمی آ ید او 1 بن نایم 
۱ یز در توی ۳ نوشتهای_ بی‌وده فرادان گمنا گردیده در گوشه ها ی 
ن ز او اپتجهت ما ميخواهيم . از این سین هميشه دد بیمان, جانی برای نام 


بردن و کرمن از ین کتابهای سودمند علمی داته ۳ و در هر 
هررشاره نك گفتگو ازیك کتابی نما بیم: 
٩۰‏ - جغرافیای تاریخی ایرائن: این کتاب را ۳ ازدانش‌ند ترین 
ایرانقناسان ( اسثاد .بارتولد روسی ) تألیف ‏ کرده و یکی از پرهایه ترین 
بسند گان ایران ( قاي طالب زاد 9 بغارسی ترجمه توت 


شماره سیز دهم ۳ سال یکم 
۲ - استقلال گمر کی اپران : این کتاب تالیف ۲قای صفی نیا و 
یگانه کتایی است که در موضوعکمرلك وتادی خکمر کی نوشته شده . 


۳ فرهنگ فادسی پادی 4 تا لیف کنتیش کارا کین نخستن‌فررهنگی 
است که ۱ رای زبان «اوسی بارمنی : نوشته او ۱ ۱ 


4 - ژنده رود : (جلدادل) :این اب شامل یکره موضوعهای: تاه و 
دشیرین از تاریخ اصفهان مي با شد که آقای جواهر الکلام .ازسفر چندماهه‌خود 
اصنهان رهآورد [ورده . ۱ 
و 

[قای میرزا علیخان جواهرالکلام نویسنده با جریزه ویرهایه‌ایست کهبهر 
کجا سفری و 5 هر موضوعی رو بر و گردیده 7 کاهیهای سودمتدی در 
پیرآمون آن کرد آورده و باقلم سیار. شیرین و شیوایی برشته‌نگادش میکشد 

در این کتاب نیز امفهان آن شهر تاریخی ارجمند ايران دا که 
امنروز می‌توان آنرا «ننایشگا, هنر ودانش ايران » نام نهاد زمینه چستجو 
های باريك بنیانه خود ساخته 4 و با نود رین و دلجسبی سخن از آنشهر 
تار یخی رانده است ۳۹ ۱ ۱ ۰ 

کننانیکه در 1 دشیرین می‌باشند ازخوا ندن ایسن 
کتاب وین 7فای جواهرالکلام غفات "نورزند . 

ما گله ای که ازآقای جواهز کلام دایم ربب سا 1 این قلم شبرین 
ند ؟1 


جرا در زمینه زندگانی امروزی ایران ۱ بنگادش نمی‌پزدان 


نمایندة پیمان در تبریز ‏ 
دد بر یز مذشته از براددماآ قای خازنی آقای میرزا محمدعلی 
اخباری نماینده و اختبارداد یمان می باهنند کسانی که بتاز کی بوسیله 


سك 


آقای اخبادی خواستاد مة شده‌اند وحه اش شتر ال را باشان بی‌داز چپ 


